
کانال یک

می گویــد: یــک نفــر مالــک بیــش از ۰۰۱ واحد 
مســکن مهر در پردیس اســت! عمده این واحدها 
در مالکیت مخاطب هدف و اقشار کم درآمد نیست 
و گفته می شــود ایــن واحدهای خالــی در اختیار 
یکسری از دلال ها است که این افراد مساکن مهر 
پردیــس را احتکار کردنــد و امروز با ارقام بســیار 

سنگین این واحدها را به فروش گذاشته اند./ایلنا
سوال:

۱- آیا این مســکن های مهر از اول ۰۰۱ تا ۰۰۱ تا 
در اختیــار دلالها قرار گرفتــه؟ اگر بله، چرا چنین 

فسادی رخ داده، اگر نه:
۲- آیــا دلال بــه زور مالکان اصلــی را بیرون کرده 
و ســندها را به نام خــود کرده؟ اگر بلــه، چرا قوه 
قضائیــه مقابل چنین تعرض بــه حقوق مالکیت را 

نگرفته؟ اگر نه:
۳- اگر مالکان اصلی با رغبت خودشان فروختند، 
چرا ساکن نشدند؟ آیا نیاز نداشتند؟ اگر بله، چرا 
درســت تشــخیص ندادید و  بــه غیرنیارمند خانه 

دادید؟ اگر نه:
۴- آیــا بدیــن خاطر نیســت کــه خانه ســاختید، 
زیرساخت ندادید؟ آیا بدین خاطر نیست که مالک 
دیده کلی باید هر روز کرایه بده بره و بیاد تهران؟ 

۵- حــالا کــه مالک بــا رضایت فروختــه، به فرض 
درســتی اینکه وظیفه دارید کل ملــت را خانه دار 
کنیــد! آیــا وظیفه هم داریــد اجبار کنیــد فرد در 
همان خانه بنشیند؟ اگر بفروشد، برگ سبزش باز 
آزاد میشه و حق داره خونه جدید بگیره؟ یا نه دیگه 

چنین حقی ندارد؟ اگر حقی ندارد، به شما چه که 
فروختــه و با پولش هر جای دیگــه خونه خریده یا 

اجاره کرده؟ وظیفه از شما ساقط است.
۶- اگـر ۰۱ هـزار واحـد خالـی اسـت و همه دسـت 
دلال هاسـت، اگـر همیـن فـردا دلال هـا ۰۱ هـزار 
واحـد را بـه مردم بفروشـند و مردم سـاکن شـوند، 
یـک مرتبـه ۰۳ تـا ۵۳ هـزار نفـر جمعیـت اضافـه 
شـود، بـرای ۰۱ هـزار نفـر شـغل همانجـا داریـد؟ 
و  کار  بـرای  یکبـار  حداقـل  تعـداد  ایـن  روزانـه 
دانشـگاه و مدرسـه و خریـد بخـوان بیـان تهـران، 
زیرسـاخت داریـد؟ اصـا نونوایـی بـرای ۰۳ هـزار 

نفـر جدیـد داریـد؟
یـک لحظـه فکـر کنیـد: فـردی در گـروه متوسـط 
بـه پاییـن )گـروه هـدف(، پـس انـدازی گذاشـته، 
وامـی گرفتـه و قسـطهاش را داده و مالـک خانـه 
در پردیـس شـده کـه بـه هـر دلیلـی نمی خواهـد 
سـاکن آنجـا شـود، میخواهـد بـا ایـن پس انـداز و 
انباشـتی کـه از بازپرداخـت وام جمـع شـده، برای 
خـود کاری کنـد و جای دیگری مسـکن تهیه کند. 
سـاکن  او نمی خواهـد  کـه  دلایـل  همـان  بـه  امـا 
شـود، هیـچ خریـدار دیگـری کـه بخواهـد سـاکن 
شـود هـم نیسـت! تکلیفـش چیسـت؟ محکـوم بـه 
حـق  اسـت؟  خواسـته  و  رضایـت  بـدون  سـکونت 
ایـن  از پس انـدازش اسـتفاده کنـد؟ حـالا  نـدارد 
وسـط دلالی پیدا شـده حاضـره بخرد و پـس انداز 
او را  آزاد کنـد. آیـا دلال کار بـدی کـرده؟ اینکـه 
سیاسـت های غلـط شـما باعـث شـده تورم باشـد، 
اقتصـاد رانتـی و غیرمولـد باشـد، او  مقصر اسـت؟
daloam/em.t//:pttH

مسکن مهر؛ خانه های بدون زیرساخت
محمود اولاد-کارشناس اقتصادی
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مدیریت هوش مصنوعی 
با ایجاد سازمانی جهانی و بی طرف

صفحه 2 را بخوانید

آینده ایران و دومینوهای احتمالی

نقش  مسکن  ارزان قیمت و سبز 
در تغییرات اقلیمی

ترجیح می دهی  متخصص اجرایی 
باشی  یا نظریه پرداز؟
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10 نکته درباره مناظره
 علی علیزاده و موسی غنی نژاد

مناظره برای منازعه 
یا در جهت تأمین منافع ملی؟!

تبدیل مزارع برنج تبدیل مزارع برنج 
به باغ مرکبات در مازندران !به باغ مرکبات در مازندران !

تبدیل مزارع برنج تبدیل مزارع برنج 
به باغ مرکبات در مازندران !به باغ مرکبات در مازندران !
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سیستم »جوگو«
 یک کشور پشت 

یک هدف استراتژیک
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شاید انتظار زیادی باشد این که ۱ 
بخواهی در یک مناظره طرفین 
صرفا برای اثبات آرای شان و خواباندن ادعای طرف دیگر مباحثه نکنند 
و به جایش از نکته یا نظری که برایشان تازگی دارد یا به آن فکرنکرده اند 

استقبال کنند آن هم به نفع فهم جمعی و بازشدن گرهی از گره ها.  

شــاید انتظار زیــادی باشــد این کــه بخواهی کارشــناس یا اهل 2  
فکری حتا شده در ســنین بالا در برخی آرایش تجدیدنظر کند، از 
خودانتقادی غافل نشود و همچنان تشنه ی شنیدن حرف نو و آموختن 
و عدم تلنبارکردن دانش باشد. شاید انتظار زیادی باشد که چنین فردی 
صرفا به اندوخته های دست یافته اش بسنده نکند و همچنان پیمانه اش را 

خالی نگه دارد برای چیزهایی که ممکن است نداند! 

این که بنا به یک یا چند تکنیک مناظره و از روی فرمول آنها همه ی ۳ 
مشکات را گردن یک شخص بیندازی فارغ از این که چقدر حرفت 
بجا باشد یا نه؛ نشــان از این دارد که نه تنها احتمالا صورتبندی ناقصی از 

مساله داری بلکه شکل گیری پدیده ها را تک ساحتی فرض می کنی.

اقتصاد عرصه ی تک ســاحتی نیست. یعنی مجموعه مولفه های 4 
غیرمالــی و غیرپولی بر آن تأثیرگذارند. از سیاســت ها گرفته تا 
رفتارهای فردی و نهادی در آن نقش دارند. و در بررسی علتها و معلول ها 
در نظر نگرفتن این مفهوم می تواند به خطای شناختی و برخورد جزیره ای 

یا هیجانی با موضوع/پدیده منجر شود. 

به درســت یا به غلط، خاصه کــردن مجموعه ای از مشــکات در یک ۵ 
»ایسم« و آغاز مباحثه و مجادله بر سر مسأله از آن نقطه  بنظر تنها وقتی 
درست است که روال ها و چارچوب های سیستم، مو به مو بر اساس تئوری های 
آن »ایســم« ایجاد شده باشــد. تازه اگر هم این باشد؛ شــروع و امتداد بحث با 
یادآوری مدام برچســب مثا لیبرالیسم به مخاطبی که از پایه های ابتدایی آن 
بی خبر اســت چندان کمکی نمی کند. همینطور بحثی تخصصی را بیشتر به 
فضای اســتادیومی ســوق می دهد جوری که انگار باید عده ای هوراکش این 
دسته یا آن سوی ماجرا شوند بی آن که پی به عمق ماجرا یا ابعاد آن برده باشند. 

وقتی می توانیم برچسب نئولیبرالیستی به اقتصاد ایران بزنیم که 6 
این پدیده واجد تمام مراحل تکوینی آن بوده باشد. چیزی شبیه 
این است که از پست مدرنیســم صحبت کنیم در حالی که مدرنیسم را 
به درســتی یا تماما درک نکرده و نجویده ایم! وضعیتی اداگونه عاری از 
معنــای اصلی آن. )این به معنای قبله  آمال بودن این ایســم ها و مکاتب 
فکری نیست و در حال تشریح یک مفهوم هستیم( اینگونه بیشتر گرفتار 
بازی الفاظ و پرش های ذهنی اجتماعی شــده ایم که تبعات منفی در بر 
دارد. وقتی می توانیم بگوییم که اقتصاد ایران نئولیبرالیســتی است که 
دیده باشیم سیاستگذار از بین قفسه ی تئوری های حکمرانی اقتصادی 
آگاهانه، هدفمند و متعهد به تمــام جوانب، آن را انتخاب کرده و در اجرا 
هم با درصد کمی از خطا هم که شــده اما بطور پیوسته آن را اجرا نموده 
باشد. آیا شرایط سیاسی و اجتماعی کشور پس از انقاب و جنگ اساسا 
چنین اجازه ای به سیاستگذار داده بود؟ یا به فراخور جریان های سیاسی 
موجود هر گروه طی روال بکش-بکش )!( هر ســمتی که زورش بیشــتر 
بوده توانسته برای مدتی سیاست مدنظرش یا آنچه بهتر می دانسته را تا 
حدی پیاده کند؟ غیر از این است که عرصه سیاست گذاری و حکمرانی 
در ایــران طی این چند دهه بیشــتر محلی برای آزمون و خطا و کســب 

تجربه ی افرادی بوده که تجربه ای از این امر نداشتند؟ 

نشــان به آن نشــان که یاســر جبرائیلی که بر ضد سیاســتهای 7 
نئولیبرالیســتی حاکم بر اقتصاد کشــور ســخنوری می کند به 
عنوان راه حلی برای بازار ارز سیاســت تثیبت نرخ ارز مرحوم هاشــمی 
را در دهه هفتاد مثال می زند. حالا کدام آقای هاشــمی؟! همان رییس 
جمهوری که به گفته علیزاده دیگر مخالف این روزهای نئولیبرالیســم، 
تحت تاثیر کسانی مثل غنی نژاد آغازگر اعمال آن سیاست ها در اقتصاد 
کشــور بوده انــد! از طرفی اگر اقتصــاد ایران آن طور که گفته می شــود 
نئولیبرالیستی و نه )شبه( دولتی است پس چرا این قدر تحریم ها در آن 
اثرگــذار بوده اند؟! اگر به فضای اقتصــاد آزاد وصل بوده که نباید به این 

راحتی ها تحریم می شده؟ این تناقضات عجیب نیست؟!

خودمان را گول نزنیم. بحث تطهیر یا غش کردن به یک ســمت 8 
ماجرا نیست. وقتی با رویکرد منافع ملی از بیرون به طرفین این 
»جــدال« نگاه  کنیم و خروجــی کار را در نظر بگیریم؛ می فهمیم که چرا 
اتمسفر مجادلات، عناوین و سیر استدلالها مهم است. اگر صرفا یا بیشتر 
بر یک اتیکت تاکید کنیم عاوه بر این که ســطح مقاومت در برابر تغییر 
را بــالا می بریم بلکه اثرگذاری بر آگاهی جمعی را هم کاهش می دهیم. 
همین می شود که یک لغزش زبانی یا هر چه که اسمش را بگذارید تبدیل 
به سوژه می شــود و اصل حرف به حاشیه کشیده شده و از کوبندگی آن 
لااقل در کوتاه مدت کاســته می شــود. بالابردن درجــه حرارت بحثی 
تخصصی کمکی به فهم صورت مساله نکرده و آن را می تواند به حاشیه 
ببــرد. همینطور تقلیل یک سیاســت یا عملکرد غلــط و معیوب به یک 
برچسب )اینجا نئولیبرالیسم( و نه به مغز آن، از قضا برای طرف مقابل راه 
در رو ایجاد می کند و مخاطب را هم به جای توجه به عملکرد با نشانه های 
معین قابل تشــخیص آن بیشتر در ســطح پیش می برد چرا که تمرکز و 

گرانیگاه مباحث را گم می کند! 

در فضــای امروز اقتصــاد ایران ما احتیــاج داریم که بفهمیم چه 9 
خبر اســت و کی به کی اســت! به اندازه کافی سرمان کاه رفته 
اســت! وقتی فضا را شــفاف کنیم خیلی چیزها روشــن می شود. وقتی 
نشــان دهیم که چه کسی پشــت چه چیزی تحت چه عنوانی قایم شده 
آن اتفاقی که باید خواهد افتاد. پیچیدگی به اندازه کافی هست. حداقل 
من یادم نمی آید که در تاریخ سیاســی ایران معاصــر هیچ زمانی تا این 
حد موضوعات اقتصادی در فضای عمومی کشور این گونه توسط اقشار 
مختلف جامعه زیر ذره بین قرارگرفته باشد. این را باید به فال نیک گرفت 

و البته از مخاطرات و ماحظات چنین فرصتی هم نباید غافل شد. 

و سر آخر، باید پرســید که در بلبشوی این مباحثات روی میز، ۱۰ 
آنچه در میدان عمل رخ می دهد چیســت؟ دولت مشغول کار 
بر همان مدار پیشــین و رســیدن به همان نتایج همیشــگی است؟! در 
بی تصمیمی است یا چه؟ باید از این موضوع ابعادگشایی کرد. از عوامل 
غیراقتصادی تاثیرگذار بر آن گفت. میزان ســرمایه اجتماعی موجود را 
لحاظ کرد و بر اساس آن صحبت کرد. و چندین و چند باره باید یادآوری 
کرد که قرار است مناظره، مباحثه، جدال یا هر آنچه که صدایش می کنید 
ما را به سمت حل مسأله ببرد و در جهت تأمین منافع ملی باشد نه محلی 
برای عقده گشــایی های فردی یا جمعی. ما بــرای وقت تلف کردن و به 
بیراهه کشیدن یک بحث ضروری فرصت نداریم. با ایجاد جبهه ی تماما 
حق و سراسر باطل در دو سوی ماجرا بعید است این اهداف محقق شود. 
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بگذارید پیش از پرداختن به مباحث 
مطرح در مناظره غنی نژاد و علیزاده 
نگاهی به برخی حواشی این اتفاق داشته باشیم. گاه حواشی از اصل 
 می تواند مهم تر باشد. یک- مناظره در حوالی نیمه شب به وقت ایران 
تمام شد. حوالی ساعت سه سحرگاه وب سایت اکو ایران )مربوط به 
اخبار اقتصادی( ویدئوی دانلود شدۀ این مناظره را در کانال تلگرامش 
قرار داد. همان حوالی اوقات سحر )به صبح نرسیده( این فایل در کانال 
یوتیوب اکو ایران هم قرار گرفته بود. نزدیک ساعت چهار سحرگاه کانال 
تلگرام هفته نامه تجارت فردا چندین بُرش ادیت شده از ویدئوهای این 
مناظره را در کانالش قرار داد. چه حس  می شود؟ یک گفتگوی نظری 
)که شاید موضوعی "حوصله سربر" به نظر برسد( در فضای فعلی جامعه 
روشنفکری ایرانی تا به این حد دینامیک )به دقیقه و به ساعت( دنبال 

 می شود و انعکاس  می یابد. 
دو- غنی نژاد عمری را در مباحث نظری صرف کرده است. خوانده و 
تدریس کرده و... ولی از موضعِ هیجان و خشم وارد بحث نمی شود. یک 
شروع شمرده، متین و آرام. از موضِع نخوت هم وارد گفتگو نمی شود. 
گمان نمی کند که من بیش از طول عمر این جوان کتاب خوانده ام و مرا 

با او حرفی نیست. از موضع "بیان" وارد بحثی مهم و نظری  می شود.
علیزاده  با  موافق(.  می توان  )یا  بود  مخالف  غنی نژاد  با  سه-  می توان 
مخالف بود )یا موافق(. ولی یک واقعیت نباید از مطمح نظر فراموش 
این تراز و در این سطح در فضای روشنفکری  آیا گفتگویی در  شود: 
عربستان شکل  می گیرد؟ در رسانه های عراقی چطور؟ چند سال دیگر 
باید سپری شود تا محصولات نظام آموزش عالی در افغانستان بتوانند 
در خصوص مباحث نظری در این تراز به گفتگو/مناظره بنشینند؟ در 

تاجیکستان امروز آیا چنین مباحثی در رسانه در جریان است؟
 )tcaf( بحث، تفاخر به کشورهای اطراف نیست اما ذکر یک واقعیت
است. غنی نژاد خود را ادامه جریان مشروطه  می داند. و این امری است 
صحیح. جریان مشروطه جریانی مبتنی بر آزادی خواهی و روشنفکری 
بود که در ایران صدوپنجاه سالِ پیش شروع شده و غنی نژاد امروز، ادامۀ 

آن هویت است.
این نکته نباید فراموش شود که سرزمین ایران )با وجود همه افت و 
خیزهایش( از صدوپنجاه سال قبل تا به امروز مسیری دشوار پیموده، 
و سالخورده پیری درسخوانده، همچون غنی نژاد، نمونه و تمثالی از 

»ادامه« جریان مشروطه است.
چهار- بحث غنی نژاد درباره نظریات جان لاک و آدام اسمیت در نهُ دقیقه 
بیان شد. ولی عصاره و فشردۀ یک ترم گفتگوی دانشگاهی را بیان کرد. 
کاری که به نظر سهل  می رسد ولی فقط یک معلم پیر  می تواند اینگونه 
هنرمندانه بحثی چندصدساله را در نه دقیقه با بیانی شمرده به لسان بیاورد.

تک به تک واژه ها و کلمات را دقیق و عمیق انتخاب کرد.
پنج- علی علیزاده مخالفان بسیار دارد. موافقان و طرفدارانی هم دارد. 
ولی یک نکته را درباره علیزاده نباید فراموش کرد. او کسی است که 
خودش رسانه ی خودش را ساخته است. این گزاره ممکن است برای 
مخالفان علیزاده )که بنده هم از جمله مخالفان دیدگاه هایش  هستم( 
صعب باشد ولی یک واقعیت است. علی علیزاده  می توانست با همان 
مدرک برق شریف روز و روزگار عمر را به کار در یک شرکت مهندسی 
 xeselddiM بگذراند. همچنین  می توانست با مدرک فلسفه دانشگاه
ytisrevinU به تدریس بپردازد. ولی او نه در مسیری که والدین اش 

 می خواستند گام گذاشته و نه به شغلهای متعارف پرداخته.
ساخته.  خودش  برای  رسانه ای  "خود"  ولی  رفته  رسانه  سمت  به  او   
علیزاده اشتباه های بسیار داشته )و دارد( ولی یک نکته درباره او را نباید 

فراموش کرد: او detrapeD ehT است. 
شش- غنی نژاد  می گوید: انسان آزاد است و حق مالکیت انسان، حقی 
الهی است. او  می گوید: به »فلسفه آزادی« باید فکر کنیم. با آزاد گذاشتن 
انسانها )که حق طبیعی انسان است(، عملکرد )ecnamrofreP(ی از 
انسان را شاهد خواهیم بود که »سرریزِ آن آزادی« ثروت بیشتر و رفاه 

جامعه است. 
هفت- اینکه در تلویزیون جمهوری اسامی بیان  می شود که: »"مدرنیته" 

از دلِ اندیشه های مذهبی مسیحیت بیرون آمده«
شاید نقطه عطفی در طرح مباحث نظری و دینی به حساب بیاید. در 
صداوسیمایی که سنتور و سه تار اجازه به تصویر کشیده شدن نداشت، 
بیان گزاره های مشابه گزاره بالا درباره اندیشه های مذهبی مسیحیت، 

بدیع و مستبعد است.
 هشت- »صنعت شکات سازی« تنها صنعتی است در ایران که دولت 
در آن دخالت نکرده! این مثالی که غنی نژاد در سخنانش استفاده کرد، 

گویای حرفهای بسیاری بود… 
این گفتگو و نحوه رفتار غنی نژاد سطحی ممتاز از ایرانِ درسخوانده 

است.

محمدرضا اسلامی

محمد وظایفی

درباره مناظره غنی نژاد و علیزاده
و نگاهی به افت و خیز جامعه مدنی ایران

 از مشروطه تا به امروز

10 نکته درباره مناظره علی علیزاده و موسی غنی نژاد

مناظره برای منازعه یا در جهت تأمین منافع ملی؟!
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باغ  به  شالیزارها  تبدیل  برنج،  واردات  اقتصاد-  افق 
مرکبات، قیمت بالای سموم کشاورزی، قیمت پایین خرید 
محصول از کشاورز و در نهایت آبیاری سنتی و عدم تسریع 
8۰درصدی  هدررفت  موجب  که  آن  کردن  مکانیزه  در 
نماینده  صحبت های  اصلی  محورهای  از  می شود  آب 
مازندران در شورای عالی استان ها است. صادق برزویی 
ایلنا می گوید: در بیشتر مناطق شمال  با  در گفت و گو 
کشور کشاورزی با مشکل بی آبی مواجه است. کشاورزان 
شمالی همیشه کشت دوم داشته اند که هم اکنون این 
اجازه را ندارند. قبا از آب رودخانه ها برای کشت برنج 
و غیره استفاده می کردند که در حال حاضر متاسفانه به 
امکان وجود  این  دلیل  بی آبی و کم عمق شدن رودخانه 
ندارد. قبا اگر عرض رودخانه ها به 2۰ متر می رسید هم 
اکنون به یک متر رسیده و به معنای واقعی کم آب شده اند و 

به همین دلیل کشاورزان با مشکل مواجهند.

حفر چاه های غیرمجاز در شمال کشور یکی 
از دلایل کم آبی

به گفته برزویی موضوع مهم دیگر که باعث کم آبی در 
استان های شمالی کشور شده حفر چاه های غیر مجاز 
است. او می گوید: بسیاری از خوش نشینان در مناطق 
مختلف شمال برای اینکه بتوانند استخرهای شان را پر 
آب کنند، چاه های غیر مجاز حفر کرده اند و این چاه های 
شده  زیرزمین  سفره های  آب  شدن  کم  باعث  غیرمجاز 
و این هم یک موضوع دیگری است که باعث کم آبی در 
حوزه کشاورزی شده و این مشکات حدودا دو دهه است 
ادامه دارد و به دلیل عدم توجه در طولانی مدت امروز 
بسیار  هم  نزدیک  آینده  در  و  می دهد  نشان  را  خودش 

شدیدتر می شود.
به گفته نماینده مازندران در شورای عالی استان ها برای 
 ۱۰۰۰ افزایش  با  اخیر  سال   ۳ الی   2 در  برنج  کشت 
برابری قیمت سموم و کودهای کشاورزی روبه رو هستیم 
یافته است. او معتقد  افزایش  برنج  و هزینه های کشت 
است بدون سموم کشاورزی هم با آفاتی که وجود دارد 
محصول خوبی به عمل نمی آید و قابل برداشت نیست و 
با استفاده از سموم و کود برای کشاورز به صرفه نیست که 

بتواند این محصول را کشت کند. و اگر هم از کود و سموم  
استفاده کند باید برنج را هر کیلویی بیش از 2۰۰ هزار 
تومان بفروشد که برایش بصرفد که در این صورت بازار 

گنجایش این قیمت را ندارد.

شالیزارهای برنج را از روی ناچاری به باغ 
مرکبات تبدیل کرده اند

برزویی معتقد است مسئولان متاسفانه با واردات برنجی 
در  محصول  این  برداشت  موقع  در  می دهند  انجام  که 
شرایط  و  می دهند  کاهش  را  قیمتش  کشور  شمال 
کشت برنج بسیار کم شده است. به گفته او کشاورزان 
روی  از  را  برنج  می کاشتند  آنها  در  که  شالیزارهایی 
ناچاری به باغ مرکبات تبدیل کرده اند که این باغ مرکبات 
هم البته در این چند ساله به دلیل بالا رفتن قیمت کود 
و سموم هزینه های شان افزایش یافته و با عدم صادرات 
برای کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه و کشورهای 

حاشیه دریای خزر به مشکل خورده اند.

کاشت درختان بی ثمر برای فروش چوب آنها
با  پرتقال  مثل  باغی  محصولات   ۱4۰۱ سال  پاییز 
فروش  به  تومان  هزار  کیلویی ۵  کیلویی  کارگر  هزینه 
 می رسید و در واقع کشاورز این محصول را فقط چیده که 
درخت هایش آسیب نبیند و یکی از اتفاقاتی که در شمال 
کشور بسیار دارد رخ می دهد این است که کشاورزان هم 
کشت برنج و هم مرکبات را متوقف کرده اند و روی به 
کاشت درخت های بی ثمر آورده اند که بتوانند با فروش 

چوب آنها درآمدزایی و امرار معاش کنند.

مشکلات گوارشی با مصرف برنج های وارداتی  
همه ما مصرف کننده برنج هستیم حالا یکی کمتر و یکی 
بیشتر و کیفیت برنج های وارداتی از هندوستان، پاکستان 
و امریکای جنوبی بسیار پایین است و مردم با مصرف این 
برنج ها دچار بیماری های گوارشی زیادی می شوند. ما که 
مازندرانی هستیم و عادت داریم که برنج با کیفیت ایرانی 
وارداتی مصرف می کنیم  برنج  مصرف کنیم، گاهی که 

همینطور  همه  و  می شویم  گوارشی  مشکات  دچار 
هستند، تنها به علت عادت شاید متوجه نمی شوند. ولی 

در هر صورت بیماری های گوارشی برای مردم هست.
به گفته برزویی واردات برنج باعث شده که برنج کاران 
شمال کشور دیگر برای شان نصرفد برنج بکارند و فکر 
نمی کنم در یک دهه آینده دیگر برنجی به غیر از مصرف 
شخصی خودشان برای دیگر استان ها محصول برنجی 

برای ارائه داشته باشند.

با مکانیزه کردن آبیاری 80 درصد از هدر آب 
جلوگیری می شود

اگر  که  است  آب  برنج،  کشاورزی  برای  نکته  مهم ترین 
آبیاری مکانیزه جایگزین آبیاری سنتی شود از 8۰ درصد 
هدررفت آب جلوگیری می شود که البته برای این کار 
و  برنمی آید  کردن  مکانیزه  هزینه های  پس  از  کشاورز 
تسهیات  کشاورزان  به  و  بیایند  کار  پای  باید  بانک ها 
که  بکنند  بلندمدت پرداخت  یا  و  بی بهره  کم بهره، 
بتواند کشاورزی شان را مکانیزه کنند. عضو شورای عالی 
استان ها با اشاره به اینکه امروزه علم کشاورزی پیشرفت 
افزود: در گذشته درختی ۵ الی ۱۰ کیلو  کرده است، 
بیشتر نارنگی نمی داد و امروز با وجود سموم و کودهای 
اما  بار می دهد.  از ۵۰ کیلو  شیمیایی هر درخت بیش 
امروز با توجه به قیمت های سرسام آور این کود و سموم  
بکند  هزینه هایی  چنین  که  نمی صرفد  کشاورز  برای 
که البته اگر باغات سم پاشی هم نشوند با وجود مگس 
مدیترانه ای همه درختان مرکبات از بین می رود و گاهی 
شاهدیم از یک هکتار باغ که بیش از ۵۰۰  درخت دارد 
همه محصول شان از بین می رود و وقتی برای دفع آفت 
از سموم استفاده می کنند بیش از ۱۰۰۰ برابر باید هزینه 
کنند. برزویی اضافه کرد: هزینه ها در بخش کشاورزی به 
قدری در 2 سال اخیر افزایش یافته که کشاورز با فروش 
متضرر  می شود  تومان  هزار  الی ۵  نارنگی 4  کیلو  هر 
به طور مثال کارگری که ۵ سال پیش ۵۰ هزار تومان 
تومان  هزار   ۵۰۰ الی   4۰۰ امروز  کار  می کرد  روزمزد 

کار می کند. تراکتور هر هکتار زمینی را 4۰۰ الی ۵۰۰ 
هزار تومان شخم  می زد ولی هم اکنون 4 میلیون تومان 
می گیرد و همه این هزینه ها چند هزار برابر شده اند. و 
کیلویی ۵۰۰۰  هر  را  محصولش  کشاورز  فروش  موقع 
تومان می فروشد که البته تا به دست مردم برسد خیلی 
افزایش قیمت  می یابد ولی خب باز هم برای خود کشاورز 

این مبلغ خیلی کم است.
نماینده مازندران در شورای عالی استان ها ادامه داد: به 
طور مثال مردم سیب را کیلویی 4۰ الی ۵۰ هزار تومان 
می خرند و پیاز را 2۰ الی ۳۰ هزار تومان ولی پرتقال را 
در بازار کیلویی ۱۵ هزار تومان  می خرند در حالی که از 
کشاورز کیلویی 4 هزار تومان خریداری  می شود و با این 
اگر دولت  پایین کشاورزی دچار مشکل شده که  قیمت 
پای کار نیاید و بانک ها را مکلف به وام های کم بهره، بی 
بهره و بلند مدت آن هم حداقل ۱۰ ساله نکند و از بخش 
کشاورزی حمایت نکند در فصل برداشت واردات را افزایش 
ندهد کمر کشاورز زیر بار این همه هزینه شکسته  می شود. 
اگر قرار است تنظیم بازار انجام بگیرد دولت باید محصول 
باغی را از کشاورزان مثل محصول گندم خریداری کند و 

برای اینکه مردم ضرر نکنند قیمت را پایین بیاورد.
در  سوبسید  صورت  به  را  کود  باید  دولت  افزود:  وی 
آبیاری شان را مکانیزه و  اختیار کشاورزان قرار دهد، 
شرکت تعاونی تاسیس کند و در هر روستا 4 تراکتور 
برای  نباشند  مجبور  که  بگذارد  کشاورزان  اختیار  در 
هر هکتار از زمین شان 4 میلیون تومان بپردازند و این 
هزینه های  اگر  شود.  حساب  دولتی  شان  برای  نرخ 
گفت  موقع  می توان  آن  بیاورند  پایین تر  را  کشاورزان 
از آنها حمایت کرده اند  و این یعنی حمایت نه اینکه به 
بهانه مردم بیایند واردات کنند،  پول تو جیب  خیلی ها 
بریزند، سموم و کود های شیمیایی را وارد کنند و بعد با 
2 برابر قیمت به آنها بفروشند و بازار تنظیم کنند و تنها از 
جیب مردم هزینه کنند. این اقدامات فقط باعث نابودی 

کشاورزان  می شود.

تبدیل مزارع برنج تبدیل مزارع برنج 
به باغ مرکبات در مازندران !به باغ مرکبات در مازندران !

تبدیل مزارع برنج تبدیل مزارع برنج 
به باغ مرکبات در مازندران !به باغ مرکبات در مازندران !

گزارش

افق اقتصاد- این روزها با شــروع زندگی جدیــد در طبیعت، رویش انواع 
گیاهان در منابع طبیعی و در جنگل های شــمال و مازندران آغاز شده و 
قارچ ترافل هم یکی از منابع طبیعی بکر جنگل های مازندران و شــمال 
کشــور اســت که به بهانه ســودجویی، ظالمانه بــه تاراج مــی رود. قارچ 
زیرخاکی ترافل به رنگ های خاکســتری، ســفید، قهــوه ای، قرمز تیره، 
بنفش و سیاه در طبیعت وجود دارد با برخی از گونه های جنگلی از جمله 
بلوط هم زیست بوده و در عمق حدود ۳۰ سانتیمتری از سطح خاک و در 

مجاورت ریشه این درختان رشد می کند.
خلیلــی یکی از کوهنوردان محلی که هفتگی و یــا روزانه در جنگل های 
مازندران اســت در این رابطه  می گوید: کسب درآمد بیشتر توسط اهالی 
بومی در جنگل های مازندران، مردم محلی و بومی را به ســمت برداشت 
قارچ های ترافل یا دنبان سوق  می دهد و متاسفانه همواره از دست قانون 
فرار کرده و با توجه به اینکه شناخت کامل به منطقه دارند از بیراهه و در 

زمان های مخصوص به برداشت این ماده غذایی غنی  می روند.
وی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری ایلنا در مازندران اظهار کرد: طمع 
ســودجویان موجب نابودی رویشــگاه اصلی قــارچ خوراکی جنگل های 
مازندران شده است و باید از این امر جلوگیری شود و باید قوانین سخت 

گیرانه در این راستا ایجاد شود.

این شــهروند مازندرانی گفت: سالهاســت که در جنگل های شــمال به 
کوهنوردی  می پردازم و بارها و بارها به این افراد در حال برداشــت قارچ 
هشدار داده ام، اما متاسفانه طمع و وسوسه پول و مبلغ  بالا موجب شده 
که آنان بدون توجه به هشــدارها به این امر مبادرت ورزند و از بیراهه ها و 

راه های انحرافی به تاراج منابع طبیعی بپردازند.
محمدنــژاد یکی از کارشناســان در حوزه جنگل و منابــع طبیعی هم به 
خبرنگار ایلنا گفت:  متاســفانه این مســاله با توجه بــه خطراتی که برای 
طبیعــت و از بین رفتن جنگل بــا توجه به زیر و رو کــردن خاک در نقاط 

مختلف و خشکاندن درختان دارد، نگران کننده است.
وی افزود: برداشــت قارچ ترافل ســبب از بین رفتن بذرهــا و نهال های 
کوچک درختان، برهم خوردن نظم خاک جنگل و سُست شدن و فرسایش 
آن و در نهایت خشــک شدن درختان می شــود و با افراد مجرم براساس 
قانون برخورد  می شــود. بنابراین گزارش و  براساس اعام سازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشــور از نیمه دوم سال 98 برداشت قارچ ترافل از 
جنگل ها ممنوع اعام شد اما با مجرمان آن برخوردی صورت نمی گرفت 
تا اینکه در اواخر سال گذشته با پیگیری اداره حقوقی این سازمان و قوه 
قضایه راهکارهای قانونی به دادگســتری استان ها اباغ شد که طبق آن 
برای جمع آوری کننــدگان این قارچ قرار مجرمیت اعمال می شــود. در 

همین ســالهای اخیر بود که ســرهنگ محمود کلوانی فرمانده انتظامی 
گلوگاه گفت: ماموران این شهرســتان » در اقدامی غافلگیرانه با متوقف 
کردن خودرو و  بازرسی از آن ۵7۰ کیلوگرم قارچ دنبان کوهی کمیاب 
مشهور به ترافل کشف و ضبط کردند.« وی ارزش کارشناسی این میزان 
قــارچ دنبان را هفت میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: قارچ های کشــف 
شده تحویل اداره محیط زیست شده است و متهم نیز دستگیر و به مرجع 
قضائی معرفی شد. اگر چه زیر و رو کردن خاک سبب تخریب جدی خاک 
و خشکیده شدن درختان  می شــود و به همین دلیل سازمان جنگل ها و 
آبخیزداری کشــور برداشــت این نوع قارچ را ممنوع و قاچاق اعام کرده 
است، اما همچنان با گذشت سالیان سال این تاراج  منابع طبیعی جنگل 

به بهانه سودجویی ادامه دارد و باید در این راستا چاره اندیشی شود.
پیشنهاد 

باید دیــد آیا راهی برای پرورش این نــوع قارچ ها در فضاهای گلخانه ای 
وجــود دارد یــا نه؟ شــاید بهتر اســت بیش از برخــورد انتظامــی، اداره 
کشاورزی منطقه با بررسی امکانات و هماهنگی با بانک ها جهت تسهیل 
در اختصاص وام های اشــتغال زمینه ی تبدیل ایــن چالش را به فرصت 
فراهم کنند. این گونه عاوه بر کمک به محیط زیست امکان کسب درآمد 

برای افراد هم فراهم می شود. 

برداشت قارچ ترافل سبب برهم خوردن نظم خاک جنگل ها شده است
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افق اقتصاد- چه  می شــد اگر بتوانیــم همزمان بحران 
آب و هــوا و مســکن را حل کنیــم؟ ورونیکا چــاو، طی 
سخنرانی TED می گوید موسسات مالی متعهد شده اند 
که تریلیون ها دلار برای تحول اقتصاد و تسریع اقدامات 
اقلیمی سرمایه گذاری کنند. او با روشن کردن پیوندهای 
بین تغییرات آب و هوا و مسکن ارزان قیمت، اقداماتی را 
برای شروع بســیج پول های کان و تبدیل چالش های 

تامین مالی آب و هوا به فرصت ها پیشنهاد  می کند. 

ما تا ســال 2۰۳۰ به حداقل چهار تریلیون  دلار در ســال نیــاز داریم تا از بحــران آب و 1
هوایی جلوگیری کنیــم. و در حال حاضر، 
این پول به ســادگی با سرعتی که ما برای قابل سکونت 

نگه داشتن این سیاره نیاز داریم در جریان نیست.
من با بسیاری از بانک ها و ســرمایه گذاران و با برخی از 
شــرکت های پیشرو در سراســر جهان کار می کنم. آنها 
از خطــرات اقلیمــی آگاهنــد و در واقــع از فرصت های 
بی ســابقه برای تامین مالی اقتصاد ســبز آینده بســیار 
هیجان زده هســتند. بیــش از 4۵۰ موسســه مالی در 
سراسر جهان متعهد شده اند تا سال 2۰۵۰ منابع مالی 
خــود را به صفر برســانند. و در مجموع، این موسســات 
مالی بیــش از ۱۳۰ تریلیــون دلار را مدیریت  می کنند. 
خوب، پس ما به تریلیون ها نیاز داریم، تریلیون ها داریم. 

مشکل حل شد، درست است؟ 

کاش اینطور بود اما در واقع ثابت شــده که  واقعاً سخت است. به عنوان مثال، استقرار 2
پول واقعــی در فناوری های واقعی که واقعاً 
جهان را کربن زدایی می کنند، بسیار سخت است. و در 
نتیجــه، مقدار زیادی از این پول، در حاشــیه نشســته و 

منتظر است تا به کار گرفته شود.
 اما فکر  می کنم  می توانیم آن را تغییر دهیم. می دانم که 
می توانیم، زیرا بر اســاس آنچه بانک ها و سرمایه گذاران 
به من می گویند برای سریع رفتن و طی مسیرهای دور، 

چیزی که نیاز دارند کمک افرادی مثل من و شماست.
بنابراین برای تحقق بخشــیدن به این ایده، بیایید روی 
یک بخش از اقتصاد بزرگنمایی کنیم، بخشــی که همه 
مــا  می توانیم با آن ارتباط برقرار کنیــم. باور کنید یا نه، 
چالش هایی که ما در مورد مسکن داریم با چالش هایی 
کــه در مــورد آب و هوا با آن هــا روبه رو هســتیم به طور 
جدایی ناپذیری مرتبط هســتند، بنابراین همانطور که 
برای یکی حل مسئله می کنیم، می توانیم برای دیگری 

نیز حل کنیم.

در مــورد مســکن مــا در حال حاضــر با دو  چالش همزمان روبرو هستیم. از یک طرف، 3
یــک چالش مقــرون به صرفه بــودن وجود 
دارد. در حــال حاضر خانه های مقرون به صرفه کمیاب 
هستند. در ایالات متحده، بیش از هفت میلیون خانه کم 
اســت برای اجاره افرادی که در خط فقر یا زیر خط فقر 

زندگی  می کنند.
و چالـش دیگـر مقـرون بـه صرفـه بـودن ایـن اسـت کـه 
زندگـی در یکـی از آن هـا کمتـر از همیشـه مقـرون بـه 
صرفـه اسـت، زیـرا آنهـا از نظـر انـرژی بسـیار ناکارآمـد 
هسـتند. به دلیل ماهیت سـاختاری فقـر، این خانه های 
قدیمی تـر و کم مصرف تـر معمولاً در محله هـای رنگین-

سیاه-پوسـتان قـرار دارند. یـک مطالعه اخیر نشـان داد 
که اجاره نشـینی که سیاه پوسـت اسـت، سـالانه بیش از 
2۵۰ دلار بیشـتر از یـک سفیدپوسـت بـرای قبـض آب و 

بـرق می پـردازد.
پس ما نیاز به ســاخت مســکن بســیار مقرون به صرفه 
داریم. اما این زمانی اســت که با چالش آب و هوا مواجه 
 می شویم، زیرا ساختمان هایی که در آن زندگی  می کنیم 
یکی از عوامل اصلی گازهای گلخانه ای هســتند که به 
تغییرات آب و هوایی دامن  می زنند. و اگر برای ساختن 
این همه مســکن رویکردی معمولی داشته باشیم، فقط 
چالــش آب و هــوا را تشــدید خواهیم کرد. به انتشــار 
گازهای گلخانه ای از این همه ســیمان و فولاد و بتن که 

مثاً به یک بلندمرتبه  می رود فکر کنید.
مــا می توانیم چنین چالش هایی را بپذیریــم و آنها را به 
فرصت هــا تبدیل کنیــم، به ویژه بــه فرصت های تامین 

مالــی. فرصت هایــی بــرای اســتقرار بدهی، ســهام، 
کمک هــای مالی توســط دولت هــا، ســرمایه گذاران و 

بانک ها.

در بخش مســکن، فرصت های تامین مالی  بسیار زیاد اســت. اخیرا طی مطالعه ای که 4
انجــام دادیــم بیش از یــک تریلیــون دلار 
چیزهایــی را پیدا کردیم کــه بانک هــا  می توانند برای 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای مرتبط با مسکن تأمین 

مالی کنند.
واقعاً چگونه  می توانیــم این کار را انجام دهیم؟ بانک ها 
در محــدوده آســتانه ریســک کار می کننــد و برخی از 
چیزهایی که ما بیشتر به آن نیاز داریم -مانند جایگزینی 
برای سیمان، فولاد، بتن پر کربن- در حال حاضر توسط 
شــرکت هایی ساخته می شوند که هنوز در مراحل اولیه 
هستند. و ممکن است هنوز در آن آستانه های خطر قرار 
نگیرد. به طور مشابه، ساخت خانه های مقرون به صرفه 
در یــک جامعه کم درآمد یا یک کشــور کم درآمد ممکن 
است به آستانه بازدهی که ســرمایه گذاران به دنبال آن 

هستند نرسد.

وقتی با بانک ها و ســرمایه گذاران صحبت  بــه 5 نیــاز  کــه  می گوینــد  آنهــا  می کنــم، 
سیاســت های عمو می  درست، نوع سرمایه 
مناســب و تقاضا دارند تــا این پول را بــه کار بیندازند. 
بنابراین اینجاســت که من و شما می توانیم وارد شویم، 
زیرا چند حرکت ساده وجود دارد که من و شما می توانیم 
انجام دهیم که می تواند به ایجاد شرایطی کمک کند تا 

این پول به جریان بیفتد.
ایـن  جابه جایـی  بـرای  می توانیـم  کـه  کاری  اولیـن 
تریلیون هـا دلار انجـام دهیـم ایـن اسـت کـه ارتبـاط آب 
و هوا-مسـکن را بـرای دولـت مهم کنیـم. دولت ها نقش 
بزرگـی در تامیـن مالـی آب و هـوا دارنـد. امـا وقتـی بـا 
بانک هـا و سـرمایه گذاران صحبـت می کنـم، یک شـکل 
خـاص از تامیـن مالـی دولتی وجـود دارد کـه می گویند 
مالـی  تامیـن  را  آن  و  می کنـد،  ایجـاد  بزرگـی  تفـاوت 

ترکیبـی یـا کاتالیـزوری می نامنـد.
بخــش خصوصی، بانک ها و ســرمایه گذاران، ســرمایه 
زیادی دارند، اما لزوما همیشــه ریسک پذیری مناسبی 
ندارند. از ســوی دیگر، دولت ها مایلند ریســک هایی را 
بپذیرنــد، به ویژه برای مواردی ماننــد آب وهوا یا حقوق 
سرپناه، اما سرمایه زیادی ندارند. بنابراین، آنچه شامل 
تامین مالی ترکیبی  می شــود این اســت کــه دولت ها 
منابع مالــی خــود را در ابزارهایی ماننــد ضمانت ها یا 
شــکل های امتیازی تــر وام دهی بــه کار  می برند، و این 
اجازه  می دهد تا زمانی که دولت ها ریســک بیشتری را 
به عهده  می گیرند، منابع مالی بخش خصوصی جریان 
یابــد. و این نوع تامین مالی ترکیبی یا کاتالیزوری ثابت 
کرده است که در زمینه هایی مانند مسکن ارزان قیمت، 
که در آن اندکی پول دولتی  می تواند کمک زیادی کند، 

بسیار موثر است.

بنابراین ما می توانیم مقداری پول به جریان  بیاندازیم، اما چیزهای بیشتری از دولت ها 6
نیــاز داریم که ســه موردشــان را می گویم: 
بــرای  مجوزهــا.  برنامه هــا،  عمومــی،  سیاســت های 
زنده کردن این موضوع، اجازه دهید داســتانی از بانکی 
که با آن کار  می کنم برایتان تعریف کنم. آنها  می خواهند 
تا سال2۰۵۰ تمام منابع مالی را با اهداف صفر خالص، 
از جمله تامین مالی خانه ها، مطابقت دهند. و همانطور 
کــه بــرای تحقق بخشــیدن به ایــن جاه طلبــی تاش 

 می کردیم، با سه چالش کلیدی مواجه شدیم.
در بســیاری از بازارهایی که آنهــا در آن فعالیت  می کنند، 
سیاســت های عمومی درســت وجــود نداشــت. حداقل 
اســتانداردهای بهره وری انرژی وجود نداشــت. عاوه بر 
ایــن، برنامه هایی برای تشــویق مالــکان خانه ها به نصب 
پنل هــای خورشــیدی روی پشــت بــام یــا مقاوم ســازی 
خانه هایشان، چیزی که بانک مایل به تامین مالی آن بود، 
اما در مقیاس کافی در دسترس نبودند. و در نهایت، زمانی 
کــه بانک به دنبال چیزهای گران قیمت برای تامین مالی 
بود، مانند ساخت و سازهای مسکن کاماً جدید که مقرون 
به صرفه و کم آلاینده بودند، متوجه شــدند که پروژه ها در 
مجوز متوقف شده اند. و بنابراین، نیت خیر آنها و بودجه ای 

که می خواست اختصاص داده شود متوقف شد.

اما اینجاست که من و شما، ما رای دهندگان   می توانیــم وارد شــویم، زیــرا  می توانیم از 7
دولت ها بخواهیم این کار را انجام دهند. ما 
 می توانیم از آنها بخواهیم که بودجه، برنامه ها و مجوزها 
را به کار گیرند. در حال حاضر، برای بسیاری از کشورها، 
در ســطح ملی، سیاســت تغییر آب و هوا کمی پیچیده 
است. اما نکته هیجان انگیز در مورد مسکن این است که 
بســیاری از تغییراتی که ما بــه آن نیاز داریم فوق محلی 
هســتند... جایی که تعــداد کمــی از رای دهندگان با 

مطالبه گری  می توانند تفاوت بزرگی ایجاد کنند.
مــا  می توانیم دولت هــا را بســیج کنیم. اما اگــر بخواهیم 
پول کان را بســیج کنیم، باید بــه ترازنامه های کان هم 
نگاه کنیــم. بنابراین ایــن حرکت دوم اســت. برنامه های 
بازنشســتگی، شــرکت های بیمه، ترازنامه هــای عظیمی 
را مدیریت  می کننــد. آنها اغلب به عنوان ســرمایه گذاران 
نهادی شناخته  می شــوند. و این ســرمایه گذاران نهادی، 
پول شــما را برای بلندمدت مدیریــت  می کنند. خبر خوب 
این اســت که در ســال های اخیر، آن ها به طور فزاینده ای 
شــروع به درک این موضوع کرده اند که خطرات بلندمدت 
مرتبط با تغییرات آب وهوایی خطــری مادی برای توانایی 
آنها در مدیریت پول شما ایجاد می کند. و بنابراین شروع به 

اقداماتی برای مدیریت این خطرات آب و هوایی کرده اند.

بــه لطف همه گیری و تمرکز اخیر بر برابری  نــژادی، آنهــا اکنــون درک می کننــد کــه 8
نابرابری هــای اجتماعی نیــز این خطرات 
مالی بلندمدت را ایجاد می کند و آماده هســتند تا قدم 
برداشــته و اقدام کنند. در سال 2۰2۰، سرمایه گذاران 

بیش از ۱4۰ میلیارد دلار اوراق قرضه اجتماعی را تامین 
مالی کردند. این در مقایســه با ۱7 میلیارد ســال قبل 
است. پیوندهای اجتماعی چیست؟ آنها اوراق قرضه ای 
هســتند ]که در آن[ عواید  می توانند برای رســیدگی به 
نابرابری های اجتماعی، از جمله مواردی مانند مســکن 
ارزان قیمت، استفاده شوند. آنها  می گویند همه چیز به 
داشتن یک مأموریت مربوط  می شود، یک مأموریت برای 
ادغام بهتر این ماحظات زیست محیطی یا اجتماعی در 

نحوه مدیریت پول شما.

چگونه  می توانیــم چنین اختیــاری به آنها  بدهیــم؟ یکی شــرکت های بیمه اســت و 9
طــور  بــه  کــه  بازنشســتگی  برنامه هــای 
فزاینده ای به شما گزینه هایی را می دهند تا پول خود را 
از یک استخر عمومی به یک استخر اختصاصی تر انتقال 
دهید تا بــا در نظر گرفتن ماحظات زیســت محیطی و 
اجتماعی بیشتر، پول را مدیریت می کند. بنابراین اولین 
حرکت دولت هــا، دوم ســرمایه گذاران نهادی و ســوم 
خودمان هســتیم که باید تقاضا بــرای این راه حل های 

سبزتر ایجاد کنیم. 

اکثر بانک ها، در صورتی که وام مسکن شما  حداقل اســتانداردهای بهــره وری انرژی را 10
داشته باشــد، برای وام مسکن شما تخفیف 
 می دهند. اما تعداد کمی از مردم آنها را قبول  می کنند. 
من برای یک شــرکت بزرگ ســرمایه گــذاری اماک و 
مســتغات کار  می کردم کــه مایل بودند کار درســت را 
انجام دهند یعنی ســاختمان های خود را مقاوم ســازی 
کننــد و ســاختمان های کامــاً جدید بــا مصالح جدید 
بســازند که آن را به ساختمانی کم کربن تبدیل کند. اما 
آنها به غیر از چند بازار در اروپا، تقاضای دیگری نداشتند.

بنابراین فکر می کنم می توانیم از جنبه های  دیگر زندگی مان الهام بگیریم. مثل غذایی 11
که می خوریم یا وسایل نقلیه مان، جایی که 
به بانک ها و ســرمایه گذاران نشــان داده ایــم که ارزش 
تامیــن مالــی جایگزین های گوشــت یا وســایل نقلیه 
الکتریکی را دارد. بیایید این تغییر را اکنون به خانه هایی 
که در آن زندگی می کنیم بیاوریم و به آنها نشان دهیم که 
ارزش تامیــن مالی خانه هایی با انرژی کارآمدتر و کربن 
کمتــر را دارد. بنابراین هنگامی که قصد خرید یا اجاره 
خانــه بعدی خود را داریــد، در مورد بهــره وری انرژی و 

حتی بهتر از آن، در مورد ردپای کربن کلی بپرسید.
همانطور که هر کســی در امور مالی از اعتراف آن متنفر 
است، پول باعث نمی شود دنیا بچرخد. این سیاره بزرگ 
و زیبــای آبی و ســبزی که مــا در آن زندگــی می کنیم، 
مدت هــا قبل از اینکــه ما اینجا باشــیم روی محور خود 
می چرخــد و تا مدت ها پــس از رفتن ما به چرخش خود 
ادامه خواهد داد. کاری که پول  می تواند انجام دهد این 
است که روی مدت زمانی که برای لذت بردن از سفری 

که در آن هستیم تأثیر بگذارد.

نقش مسکن ارزان قیمت و سبز 
در تغییرات اقلیمی

ورونیکا چائو| کارشناس سرمایه گذاری پایدار
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کیو جین| اقتصاددان
افـق اقتصـاد- در چنـد دهـه اخیـر، چیـن از کمبـود فناوری به فراوانی رسـیده اسـت. چه چیـزی باعث این تغییر شـد؟ کیو جین، اقتصـاددان، طی سـخنرانی که در 
سـال ۲0۲۳ در TED انجـام داده؛ بررسـی می کنـد کـه چگونـه چیـن مدلـی از نـوآوری را بـر خلاف مدل هـای دیگر پرورش داده اسـت و نشـان می دهد که چـرا درک 

رویکـرد رقابتـی و مشـارکتی آن می تواند به نفع جهان باشـد و شـاید برخـی از تضادهـا را ابهام کند.

مدل نوآوری چینی؛ تمرکز سیاسی و تمرکززدایی اقتصادیمدل نوآوری چینی؛ تمرکز سیاسی و تمرکززدایی اقتصادی

سیستم سیستم »»جوگوجوگو«؛«؛ یک کشور پشت یک هدف استراتژیک یک کشور پشت یک هدف استراتژیک

 وقتی در اوایل دهه ۱98۰ در چین به دنیا آمدم، کشور در فقر بسر می برد. ما با غذای جیره بندی شده زندگی می کردیم که در آشپزخانه های عمومی پخته می شد. 
حتی در پکن هر هفته سه شب خاموشی داشتیم. یادم می آید که با پدرم زیر نور شمع شعر می خواندیم. خاطره ای خاص از زمان هایی که چینی ها کم داشتند. طی 
سه دهه چین به سرعت به کشوری با وفور تبدیل شده است؛ به خصوص وقتی صحبت از قدرت فناوری به میان می آید. از فناوری پیشرفته گرفته تا فناوری کسب 
و کار تا فناوری روزمره، چیزی وجود ندارد که نتوانید پیدا کنید. حتا چیزهایی وجود دارد که نمی توانید تصور کنید. می توانم با اسکن صورتم یک قوطی کوکاکولا 
بخرم. چند ســال پیش از اتاق هتلم خواســتم خمیردندان بگیرم که توسط یک ربات به من تحویل داده شد! من مردمی را دیده ام که در کوه های دورافتاده تبت 
زندگی می کنند و با واکمن های مجهز به سلول های خورشیدی و فناوری خورشیدی چینی، خانه هایی را برای بچه های آفریقایی روشن می کنند که درست مثل 
من وقتی بزرگ شدم، زیر نور شمع مطالعه می کردند. بنابراین، این موج چشمگیر نوآوری در چین اتفاق افتاد؛ کشوری در حال توسعه تنها با کمی بیش از ۱۰۰۰۰ 

دلار تولید ناخالص داخلی سرانه. بگذارید به شما نشان دهم که چه مدلی باعث این نوآوری و رشد فناوری شده است.

1

بیایید با چگونگی نوآوری چین شروع کنیم. حالا دیگر نوآوری فقط اختراع چیزهای جدید، فناوری هایی که از صفر به یک می روند مانند آیفون 
یا چاپ سه بعدی یا فرستادن مردم به مریخ نیست. نوآوری می تواند برنامه های کاربردی جدید، مدل های تجاری، فرآیندهای بهتری باشد که 
هزینه ها را کاهش می دهد. هر چیزی که ما را لاغرتر، تمیزتر و سازنده  تر می کند، همه مهم هستند. بنابراین TikTok ممکن است اولین برنامه 
ویدیویی کوتاه نباشد، اما بیش از یک میلیارد کاربر در سراسر جهان جذب کرده است. شرکت چینی EV، BYD، اولین نمونه اولیه را نساخت. 
اما در مقایسه با قیمت تسا، کابین های EV ۱۵۰۰۰ دلاری که من با نیم میلیون کیلومتر برد استفاده کرده ام، می تواند به طور معنی داری منجر 
به کاهش آلایندگی و پذیرش انبوه شود. و به همین ترتیب، تلفن های همراه چینی ممکن است به اندازه آیفون انقابی نباشند، اما در کشورهای 
آفریقایی، سهم بازار آنها بیش از نصف است. در واقع مشکل عدم دسترسی به فناوری های مناسب در کشورهای در حال توسعه را این گونه حل 
می کند. حتی اگر چین هنوز بسیاری از فن آوری های صفر به یک را انجام ندهد به این معنی نیست که نمی تواند بر فناوری پیشرفته تسلط پیدا 

کند. }چین{ اولین تماس ویدیویی کوانتومی را انجام داد و اولین پهپاد را که می تواند مسافر را در هوا حمل کند به فضا پرتاب کرد.

3

در سیستم "جوگو" چین، یک کشور کامل پشت یک هدف استراتژیک است. یعنی بسیج منابع ملی و نیروهای کمک کننده 
برای تحقق یک هدف و نه صرفا محاسبه هزینه ها. این همان سیستمی است که برای به دست آوردن بیشترین مدال طای 
المپیک اســتفاده می شود. به لطف این اکوسیســتم، چین در کمتر از یک دهه به بزرگترین مصرف کننده و تولیدکننده 
خودروهای الکتریکی تبدیل شــد؛ با بیشترین تعداد خودروهای فروخته شده در آنجا نسبت به سایر نقاط جهان در سال 
2۰2۰. اکنون در غرب، ما اغلب در مورد "تحریک کردن" مصرف کنندگان برای انتخاب بهتر صحبت می کنیم. اما در چین، 
پذیرش انبوه حمل و نقل نسل بعدی چنین اتفاقی افتاد. تا حدی به لطف دولت راه اندازی چهار میلیون ایستگاه شارژ در 
سراسر کشور، هماهنگ کردن زنجیره های تامین از سازندگان باتری تا سیستم های کنترل و تولیدکنندگان است. این در 

حالی است که امروزه در ایالات متحده تنها ۱4۰۰۰۰ شارژر اتومبیل وجود دارد.
این به نوعی رویکرد "کل ملت" است. حتی یک داستان ظریف  تر هم وجود دارد. ما آن را »اقتصاد شهردار« می نامیم؛ یک 
مدل اقتصادی غیرمتمرکز که خاقیت را از پایه به وجود می آورد. برخاف تصور عمومی، این یک رویکرد متمرکز نیست که 

تحت سلطه یک دولت قادر مطلق باشد.

5

اما البته، دولت ایالات متحده با حمایت از شرکت های بزرگ مانند اسپیس ایکس و تسا که میلیاردها مزیت ارائه می کنند، غریبه 
نیست. اما در چین، واقعاً این ازدواج بین مقامات محلی پرمخاطره و کارآفرینان بی باک از همه نوع است که در قلب مدل آن قرار 
دارد. بنابراین، دولت محلی هفی، با فریب دادن شرکت هایی مانند Nio به دنبال ایجاد یک »سیلیکون ولی« کوچک است. به هم 
ریختگی صنعتی، یک استخر استعداد، یک صنعت خرده فروشی و خدماتی شکوفا که مشاغل بیشتر و درآمدهای مالیاتی بیشتری 
را برای آنها به ارمغان می آورد. و حدس بزنید چه؟ حتی اماک و زمین هایی که دارند ناگهان ارزش بیشتری دارند، همه اینها به 

دلیل اقتصاد انباشتگی و اثرات چند برابری است، زیرا شهرداران محلی در واقع سهامدار کل شهر هستند.
در مجموع، این تمرکز سیاسی و تمرکززدایی اقتصادی است که در واقع یک نمایش ساده از مدل چین است. این همان مدلی است 

که برای شهرنشینی، رشد و اکنون برای نوآوری استفاده می شود.

7

من در ســال ۱997 به عنوان دانشجوی تبادلی به ایالات متحده 
آمدم و مسحور شدم. امکان عظیمی را بین شرق و غرب دیدم، زیرا 
آنها در عین رقابت همکاری می کردند و یکدیگر را به جلو تشویق 
می کردنــد. من هنوز هم به این اعتقاد دارم، حتی اگر برای مدتی 
بیــن دو اقتصاد بزرگ جهان فضای ســردی حاکم باشــد. برخی 
ممکن است از نوآوری غول پیکر چین هراس داشته باشند. برخی 
ممکن اســت رقابت را دوست نداشته باشند. اما وجود یک نفر در 

آینه عقب به شما کمک می کند تا این سرعت را ادامه دهید.

9

در حـال حاضر سیسـتم تا کامل شـدن فاصلـه زیـادی دارد. من هم نگـران افزایش تنش های یک 
مسـابقه فنـاوری و فراتر از آن هسـتم اما معتقـدم که مانند هر رابطـه ای، درک بهتر از یکدیگر به ما 
کمـک می کنـد تـا اهداف مشـترکی بـرای کار روی آن هـا پیدا کنیم تا یـک مارپیچ رو بـه پایین که 
بـه همـه آسـیب می زنـد. به عنـوان یک اقتصـاددان یک پایـم در لندن اسـت؛ جایـی که تحقیقاتم 
را انجـام می دهـم. یـک پایـم در چیـن، جایـی کـه بـا خانـواده ام وقـت می گذرانـم و کمـی هـم کار 
می کنـم. البتـه اگر پای سـومی هم داشـتم، در ایالات متحده بود؛ جایی که تحصیل کـردم. از این 
رو کامـاً می توانـم بفهمـم کـه چرا ایـن همه سـوء تفاهم و عـدم درک در مـورد این ابرکشـور وجود 

دارد کـه خـرد متعارف را به چالش کشـیده اسـت.

2

اما در پشــت پرده: بسیاری می گویند که چین پول، بازار، استعداد و داده های زیادی دارد که در این عصر اطاعات 
بسیار حیاتی است. اما فقط این نبود. بخشی از موفقیت نیز رویکرد "کل ملت" یا آنچه آنها سیستم "جوگو" می نامند 
بود. بنابراین تبدیل یک ایده یا کشــف علمی به موفقیت تجاری نیازمند یک اکوسیســتم نوآوری اســت. همکاری 
دانشــگاه ها، آزمایشگاه های ملی و صنایع، به غیر از منابع مالی بسیار زیاد که چرخه های سرمایه گذاری طولانی و 

نامشخص را پوشش می دهد.
اکنون، بسیاری از شما ممکن است فکر کنید که فناوری های نوآورانه محصول ستارگانی مانند استیو جابز یا ایان 
ماســک هســتند. اما هر بار که از اینترنت، جی پی اس استفاده می کنید یا سر الکسای خود فریاد می زنید، باید از 
دولت ایالات متحده تشکر کنید! ما اغلب فراموش می کنیم که برنامه آپولو، پروژه منهتن، حتی ظهور ژاپن به ستاره 

نیمه هادی ها، همه سیستم های افقی با پشتوانه حالت بحرانی بودند.

4

 Nio یکی از سه شرکت برتر برق در چین است. اتومبیل های آن در همه جا در خیابان های پکن و شانگهای تردد می کنند. اکنون، دو سال 
پس از ثبت نام در نزدک در ســال 2۰۱8، در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. در این مرحله، دولت محلی Hefei، شهر کوچکی در شرق 
چین با پنج میلیون نفر، آن را متقاعد کرد که مقر خود را به آنجا منتقل کند. دولت محلی یک میلیارد دلار در ازای 2۵ درصد از سهام تزریق 
کرد، وام های بیشتری را برای شرکت ترتیب داد و مهمتر از همه، یک زنجیره تامین کامل را در اطراف Nio سازماندهی کرد. تنها یک سال 
طول کشید تا تولید نیو 8۱ درصد رشد کرد و ارزش بازار آن از چهار به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. و دولت محلی هفی ظرف یک سال پول 
نقد کرد و جان نیو نجات یافت. بنابراین برای هر دولت محلی پشت یک Nio، شهردار دیگری پشت یک رقیب وجود دارد. و به معنای واقعی 
کلمه صدها شرکت EV وجود دارد که برای بقا در رقابت بی رحمانه رقابت می کنند. از این رو اگر واقعاً یک شرکت فناوری آینده دار هستید، 
دولت های محلی برای کمک، کوه ها را جابجا خواهند کرد. نوار قرمز را بردارید، بررسی کنید. منابع مالی بیشتری پیدا کنید، بررسی کنید. 
اکنون در مناقصه شدید برای دفتر مرکزی دوم آمازون، چند پیشنهاد خاقانه وجود داشت. یکی از ایالت ها یک کاکتوس غول پیکر را به 
عنوان هدیه فرستاد. ایالت دیگری پیشنهاد داد نام یک شهر را به آمازون تغییر دهد. اما اساساً به برخی معافیت های مالیاتی رسید، نه کاماً 

شبیه آنچه شهرداران چینی ارائه می کردند.

6

اعتــراف می کنم کــه با وجود تمــام موفقیت هایش، هزینه های هنگفتــی هم به همراه داشــت مانند ضایعات 
باقی مانــده در پی ســرمایه گذاری های ناکارآمد و شــرط بندی های اشــتباه. حالا، خوشــبختانه برخی از این 
چالش ها مانند تخریب محیط زیســت در حال بررســی هستند، اما برخی دیگر نیز وجود دارند که نیاز فوری به 
رفع شــان هست. بنابراین من پیشنهاد نمی کنم که یک دستورالعمل جهانی وجود دارد یا اینکه کامل است یا 
می توان آن را به راحتی تکرار کرد. اما چیزی که می دانیم این است که بیش از یک راه برای انجام کارها وجود 
دارد. و درک اینکــه رویکرد چین خردمندی دارد به معنای تایید همه آن نیســت. اما من حدس می زنم چیزی 
برای یادگیری از یکدیگر وجود دارد. و برای اولین بار، چین در انتظار یک خیزش فناورانه روی زمین ننشست. 

در عوض، این فشار بزرگ از پایین به بالا بود.

8

رشد فناوری ژاپن در دهه ۱98۰، ایالات متحده را مجبور کرد تا سیستم نوآوری خود را اصاح کند و در دهه ۱99۰ پیشتاز شود. ایالات متحده متعاقباً همین کار را برای ژاپن انجام داد و در نتیجه 
همه ما محصولات ارزان تر و بهتری داریم. امروز، شرکت چینی خودروهای برقی BYD، تسا را به سمت ارتفاعات جدید سوق می دهد و بالعکس. تسا یک سازنده باتری چینی را انتخاب کرد که 
دولت آلمان را به انجام کارهای بیشتر در این زمینه وادار می کند. و این یادگیری متقابل و تهدید دائمی برای سبقت گرفتن است که مرزهای فناوری را فراتر می برد. اما یک چیز مسلم است؛ این 
فقط در انزوای جغرافیایی اتفاق نمی افتد. می دانم که نگرانی های امنیت ملی وجود دارد که کشورها باید به آنها احترام بگذارند. اما همه چیز مربوط به امنیت ملی نیست. تریلیون دلار یا بیشتر 
در خطر جدایی اقتصادی بین دو کشور بزرگ می تواند به ریشه کن کردن مالاریا، پایان دادن به گرسنگی در جهان، حفظ تنوع زیستی و موارد دیگر کمک کند. پس فراموش نکنیم که چیزهای 
مقدس  تری در زندگی وجود دارد. مانند آینده ای روشن  تر برای فرزندانمان و زمینی پاک  تر. فراموش نکنیم که در جهان در حال توسعه، هنوز بدبختی غیرضروری بسیار زیاد است. و اینکه مردم آن 
نیز حق دارند به عنوان کسانی که خوش شانس  تر هستند از کرامت زندگی برخوردار شوند. و برای اینکه همه اینها اتفاق بیفتد، به نظر من چیزی که ما در نهایت به آن نیاز داریم ارزانترین و بهترین 

فناوری ها است، نه اینکه نگران این باشیم که از کجا آمده اند یا چه کسی بر آن تسلط خواهد داشت.

10
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در ســال۱992 فقــط 277 هزار اجــاق مایکروویو در چین 

فروخته شــد. میانگین قیمت یک اجاق مایکروویو حدود ۳ 

هزار یوان بود که از توان مالی یک شــهروند معمولی چینی 

بســیار فراتر بود. بیشتر چینی ها اجاق مایکروویو را کالایي 

لوکس   می دیدند. تولیدکنندگان، چینی ها را غیرمشتریانی 

  می دیدنــد که حتــی به خریــدن اجاق مایکروویــو فکر هم 

نمی کنند. اما بنیانگذار گالانز چیز دیگری دید: او مردمی را 

  می دید که در مجموعه آپارتمانهای کوچک بدون اجاق گاز یا 

با اجاق گازهای جاگیر و سنگین زندگی   می کردند. بسیاری 

از آنها از اجاق رومیزی اســتفاده میکردند که بیشتر اوقات 

آپارتمانهــای تنگ و کوچک آنها را حســابی گــرم   می کرد. 

شــرکت گالانز تصمیم گرفت روی بازار چین متمرکز شود 

دقیقاً به همان دلایلی که بسیاری از برندها تصمیم گرفتند 

این بازار را نادیده بگیرنــد. او روی تولید اجاق ارزان قیمت 

کار کرد، به جای آنکه محصول بیافریند، بازار آفرینی کرد.

او بعدها توانســت به درآمدی بالای 4 میلیارد دلار در سال 

برســد. جزو ۵۰۰ شــرکت برتر خصوصی چین شود. او در 

ســال ۱99۳ ، فقط 2۰ کارمند داشــت اما بعدها از مرز 4۰ 

هزار کارمند هم گذشت. و سهم بازاری 4۰ درصدی در بازار 

جهانی دارد و آنقدر رشد کرد که چندی پیش شرکت معروف 

ویرپول را نیز خرید.

آنچه خواندیم بخشــی از کتاب پارادکس پیشــرفت اســت 

نوشته اســتاد فقید و مشهور دانشگاه هاروارد کریستنسن. 

او معتقد است اگر   می خواهیم جهان را تغییر دهیم و توسعه 

پیدا کنیم، باید برویم سراغ نوآوری بازارآفرین. بیشتر توضیح 

  می دهم. اندیشه بنیادین او سه آموزه کلیدی دارد:

ــش  ــداوم بخ ــوآوری ت ــم: ن ــوآوری داری ــه ن ــه گون ــا س ۱(  م
ــش  ــی بخ ــوآوری کارای ــات(، ن ــولات و خدم ــود محص )بهب

)بهبــود فرآیندهــا( و نــوآوری بازارآفریــن )خلــق بــازار جدید 

ــعه در  ــتریان(. توس ــه مش ــتریان ب ــل غیرمش ــق تبدی از طری

ــت. ــن اس ــوآوری بازارآفری ــرو ن گ

۲( نــوآوری بازارآفریــن، بازارهــای جدیــد را   می آفرینــد. امــا 
نــه هــر بــازار جدیــدی، بلکــه بازارهــای جدیــد در خدمــت 

آن مردمــی کــه بــرای مصــرف آنهــا هیــچ محصولــی وجــود 

نــدارد یــا برایشــان قابــل خرید/اســتفاده نیســت.

ــاده ای  ــی فوق الع ــرات دومینوی ــن اث ــوآوری بازارآفری  ۳( ن

دارد. نــه تنهــا بــرای شــرکت ها ثروت آفریــن اســت کــه 

بــرای کشــورها توســعه آفریــن اســت. بازارآفرینــی هــم 

بــرای مشــتریان ســودمند اســت )رفــاه مصرفــی(، هــم 

ــرای  ــم ب ــی(، ه ــتقال مال ــغل و اس ــدان )ش ــرای کارمن ب

کارآفرینــان و ســرمایه گــذاران )ثــروت( و هــم بــرای جامعــه 

)اثــرات دومینویــی(. شــهروندان کــه اســتقال اقتصــادی 

کســب کننــد، آزادی هــای سیاســی و افزایــش شــعور 

ــد.  ــال آن   می آی ــه دنب ــم ب ــی ه اجتماع

این اثرات دومینویی را در مثال فورد ببینم: زمانی در آمریکا 

کمتر از ۱7 هزار خودرو وجود داشت که همگی خودروهای 

سفارشی ساز بودند و نماد تشخص اجتماعی. نه راه آسفالت 

و نه جایگاه سوخت جدی. کسی هم پولش به خرید خودرو 

نمی رسيد. اما هنری فورد همه اینها را تغییر داد. او مدل تی 

را ارایه کرد مبتنی بر تولید انبوه و کارآمد. ده اثر دومینویی:

    صنایع گردشــگری، هتلــداری، غذای آمــاده، تعمیر 
خودرو، بیمه خودرو، جایگاه سوخت رونق گرفت

   تقاضای محصولات صنایعی مانند فولاد، روغن، رنگ، 
شیشه و لاستیک افزایش پیدا کرد 

   برنامه های جدید ساخت و تعمیر خودرو در مدارس فنی 
شروع شد

   قانون گذاری جدید انجام شد برای رانندگی و ایمنی
   اشتغال فراوان ایجاد شد و درآمد مالیاتی هنگفتی برای 

دولت

   خودروها روی تصمیماتی همچون اینکه امریکاییها کجا 
و چگونه زندگی، کار و تفریح کنند هم تأثیر گذاشت

   بــا هجوم مردم بــرای خرید خــودرو، رقبای جدید هم 
آمدند که این صنعت را فعال  تر کرد. 

   ســاختن جاده های بیشتر گردش مالی عظیمی ایجاد 
کرد

   حومه های شهری بیشتر شد، مدارس و مناطق مسکونی 
شروع به توسعه یافتن به حومه شهرها کردند

   حتی پژوهشــها نشــان داد که جرم و جنایت نیز کمتر 
شد)رفرنس: معمای شکوفایی ترجمه خیرخواهان(

همه این اتفاقات دومینووار، تداوم نوآوری بود که فورد شروع 

کرد.اثر دومینویی یعنی دنباله ای از رخدادهای زنجيره ای 

که رخداد بعدی   می تواند نیرومندتر از رخداد پیشین باشد

تجویز راهبردی
یکـی از معـدود منافـذ بـاز بـرای توسـعه پیـش روی ایـران، 

کتـاب  در  آبـی  )نیلوفـر  اسـت  دومینوسـاز  آبـی  نیلوفـران 

اسـتراتژی توسـعه تشـریح شـده(. نیلوفـر آبـی گلـی اسـت 

خـود رو کـه در مرداب رشـد   می کند. سـپس نه تنها خودش 

رشـد   می کنـد که زیسـت بومی کـه در آن هسـت را هم تمیز 

و دگرگـون   می کنـد. حتی اگر بمیـرد دوباره بعـد از مدت ها 

اسـتارت  را  توسـعه  دومینـوی  نیلوفرآبـی،  سـربر  می آورد. 

دسـت کم  را  آبـی  نیلوفـران  دومینویـی  اثـرات    می زنـد. 

نگیریـم. دقت کنید که نمی گویم این تنها راه توسـعه اسـت 

و حتمـا هـر نیلوفـر آبـی به نتیجـه   می رسـد. حتی اگـر از هر 

۱۰۰۰ نیلوفرابی یکی به نتیجه برسـد باز ارزشـمند است./ 

شـبکه توسعه 

آینده ایران
 و دومینوهای احتمالی

مجتبی لشکربلوکی| دکترای استراتژی

من فکر می کنم زندگی روزمره فی نفســه نمی تواند یکســان، یکپارچه و دارای 

ویژگی ثابت دیده شــود. ما -چه به عنوان پژوهشگر اجتماعی، چه به عنوان فعال 

اجتماعی و سیاسی و چه به عنوان یک فرد معمولی جامعه- نیازمند آن هستیم تا 

گاهی مکث کنیم و در مقابل فعالیت های زندگی روزمره مان یک »چرا« بگذاریم و 

سعی کنیم برای آن پاسخ بیابیم.

»پرسش پذیر کردن« زندگی روزمره فواید بسیاری خواهد داشت. اگر همسرمان 

همیشــه و شاید از ســر عادت به ما می گوید دوســتت دارم، یکبار بپرسیم چرا؟ 

حرف زدن دراین خصوص، به زندگی روزمره پویایی خواهد بخشــید. نکته ای را 

هم فراموش نکنیم. حتی زندگی و حیات روشنفکری هم می تواند پیش پاافتاده، 

عادی و دچار روزمرگی شود. به هرحال روشنفکرانی که زندگی روزمره را مبتذل 

می دانند هم ممکن است زندگی روشنفکرانه شان گرفتار روزمرگی شود. آنها هم 

چرخه ای تکراری در پرداختن به کارهای فکری شان دارند. به همین خاطر برخی 

روشنفکران گاهی برای فرار از روزمرگی ای به نام روشنفکری، تاش می کنند تا 

-هرچند موقت- مانند مردمان عادی جامعه زندگی کنند

من فکرمی کنم دلیل اهمیت یافتن زندگی روزمره در مقایسه با گذشته،  ۱  

تاش امر سیاسی برای سیطره بر آن است. جالب است اگر دقت کنیم 

متوجه می شــویم، هر زمان سیاست رســمی تقا کرده تا نظمی دستوری را بر 

زندگی روزمره تحمیل کند، زندگی تبدیل به یک آرمان شده است؛ چون زندگی 

روزمره خواســته از خودش و آنچه دارد، مراقبت کند. ما باید توجه کنیم که امر 

روزمره، پس از انقاب سال۵7 فراز و نشیب های زیادی طی کرده است. آدم ها 

در زندگی روزمره بســیار تاش کرده اند تا آنچه می خواهند را به دست آورند و 

محقق کنند. برای مثال به موســیقی فکر کنید؛ آیا در ســال های دور، اراده ای 

برای برچیدن موسیقی وجود نداشت؟ به حضور زنان در عرصه های عمومی فکر 

کنید؛ آیا اراده ای برای محدود کردن زنان به خانه، فرزند و شوهر وجود نداشت؟ 

به لباس، مد و جشن فکر کنید؛ ما با سیاست رسمی ای طرف هستیم که صریح 

و علنی اعام می کند، نقشه راه فرهنگی دارد. اعام می کند که برای جزء جزء 

و جای جای زندگی روزمره ما برنامه ای مدون دارد و تمام نیروهای وفادارش را 

به کار خواهد گرفت تا آن برنامه ها را اجرا کند. وقتی وضعیت این چنین است، 

طبیعی اســت که زندگی روزمره هم از خودش دفاع کند و به قول دوســرتو، به 

اشــکال مختلف تمرینِ مقاومت نماید. در ظاهر بگوید چشم، ولی زیرپوستی 

راه خودش را برود. ما اگر به بررســی زندگی روزمره ایرانی بپردازیم، می بینیم 

کــه آرمــان در کانون آن قــرار دارد. برای مثــال فردگرایی، اســتقال فردی، 

کشف خویشتن، محترم شمردن انتخاب های فردی و اموری اینگونه را در نظر 

بگیرید. اینها ارزش های جهان جدید هســتند و طــی دهه های اخیر، ایرانیان 

به ویژه نســل های جدید در ایران، تاش کرده انــد تا در دل زندگی روزمره آنها 

را به دست آورند. زمانی که می بینیم سیاست رسمی نه به دنبال تقویت فردیت 

و ارزش های یادشــده، بلکه به دنبال ســاخت و ایجــاد جمعیت یا جمع گرایی 

در نســخه سنتی اش اســت که غالبا مختص »اجتماعات کوچک مقیاس« و نه 

جامعه بزرگ شــهری است، باید انتظار داشته باشیم که خود زندگی تبدیل به 

آرمان شــود. آن زندگی یا آن زندگی روزمره ای که در ایران شــاهد آن هستیم، 

نشــان می دهد که جامعه ایران همواره جامعه ای پویا بوده است. ما در زندگی 

روزمره ایرانی شــاهد زایش و آفرینش هســتیم. ایرانی تاش کرده و ســاخته 

اســت؛ بی تردید نمی خواهد به آسانی آنچه را که ســاخته، از کف بدهد. لذا ما 

شــاهدیم که خود زندگی روزمره می شــود موضوعی برای جــدال با قدرت و 

برای مطالبه. حرف یا مطالبه اساسی این جدال هم تنها این بوده که تو؛ یعنی 

سیاست رســمی، با زندگی روزمره کاری نداشته باش. زندگی روزمره، منطق 

درونی خودش را دارد و وقتی پای سیاست رسمی به آن باز می شود، آن منطق 

درونی ویران می شود. زندگی روزمره ایرانی می خواهد به 

حاکمیت-به قول اروینگ گافمن- »بی اعتنایی مدنی« 

را یــاد بدهد. از حاکمیــت می خواهد که عاملیت 

خودش در زندگی روزمره را به رسمیت بشناسد. 

بگذارید بگویم که زندگی روزمره مانند ساختمان 

مقامات نظام پهلوی نیست که به آسانی مصادره 

شــود بلکه در عین نرمی ظاهری، بســیار 

سخت جان است.

به گمانــم اگــر مطالعــات زندگی 2 

و  ظرافت هــا  آن  بــا  روزمــره 

درون فهمی هایــی که باید داشــته باشــد 

گسترش یابد، ما روایت های خودمان درباره 

این جامعه را خواهیم داشــت. مثا موضوع 

اتومبیل در زندگی روزمره ایرانی را در نظر 

بگیریــد. اگر بتوان بــه اینگونه موضوعات 

ورود پیدا کــرد، اگر بتوان ذهنیت، معناپــردازی و درک ایرانیان از اتومبیل را 

شــناخت، می توان روایتی بومی درباره این موضوع ارائه داد. همواره می گویم 

که ســلبریتی در آمریکا با سلبریتی در ایران فرق دارد. شما باید بتوانی روایت 

ایرانی از سلبریتی را به دست آوری که با نوع آمریکایی آن تفاوت دارد. خانه هم 

همچنین. یا خود زندگی روزمره در ایران را در نظر بگیرید. بی شک این موضوع 

در ایران با همه کشورها فرق دارد. زندگی روزمره در ایران همانطور که گفتم، 

پیش پا افتاده یا مبتذل نیست. زندگی روزمره در ایران، آرمانی است که در حال 

شــکوفایی، زایش و آفرینش است. تحقیق و بررســی زندگی روزمره در ایران، 

قطعا برای همه پژوهشــگران جهانی جالب خواهد بود. زندگی روزمره ای که 

پویاست و خودش درحال تغییر تدریجی است و به موازات آن، سیاست رسمی 

اراده کــرده تا آن تغییر را متوقف کند و تغییر مدنظر خــودش را به آن تحمیل 

نماید. این ویژگی را در جهان امروز، در کمتر کشوری می توان یافت.

بدون تردید اگر مطالعات و تحقیقات مربوط به زندگی روزمره، با جامعه ۳ 

یا حوزه عمومی به اشتراک گذاشته شود، می تواند به جامعه کمک کند. 

من در یکی از ســخنرانی هایم اصحاب علوم اجتماعی را در دهه های گذشته به 

سه گروه تقسیم کردم. »جامعه شناسان جامعه بین« که در جامعه حضور داشتند و 

به وقایع و جریان زندگی بسیار نزدیک بودند. با آمدن رایانه های شخصی و امکان 

آنالیزهای آماری با رایانه، شــاهد ظهور »جامعه شناســان 

ایــن  .کار  هســتیم  صندلی نشین/مبل نشــین« 

جامعه شناســان، نگاه کردن بــه خروجی یا پرینت 

دستگاه و تحلیل ارقام بود. برای این جامعه شناسان، 

اغلب دانشــجویان داده جمــع می کردنــد. آنها با 

جامعــه ارتباط داشــتند، نــه خود جامعه شناســان. 

درنهایت با آمدن گوشــی های همــراه و لپ تاپ، 

»جامعه شناسان اسکرین بین« رشد کردند. آنان 

از دریچه اســکرین، جامعه را می بینند و درباره 

آن تحلیــل ارائه می دهنــد. به باور مــن، زمانی 

مطالعات درباره زندگی روزمره می تواند به جامعه 

یاری برســاند که اولا جامعه شناسان تنها از دریچه 

اسکرین به جهان پیرامون خودشان نگاه نکنند و دوم 

آنکه، افــکار و تحلیل های خود را با حــوزه عمومی به 

اشتراک بگذارند.

زندگی روزمره ایرانی می خواهد به حاکمیت »بی اعتنایی مدنی« را یاد بدهد
فردین علیخواه| جامعه شناس
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خطرات AI و راه حل هایی برای آن
مدیریت هوش مصنوعی با ایجاد سازمانی جهانی و بی طرف

افق اقتصاد- آیا حقیقت و عقل از تکامل هوش مصنوعی جان ســالم 
به در خواهند برد؟ گری مارکوس، محقق هوش مصنوعی،   می گوید 
نــه! اگر که فنــاوری غیرقابل اعتماد همچنان با چنین ســرعت های 
خطرناکــی در زندگی ما ادغام   می شــود. او از ارزیابــی مجدد فوری 
سیســتم های قابل اعتماد )یا ماشــین های اطلاعــات غلط( حمایت 
می کند، شکست های هوش مصنوعی امروزی را بررسی می کند و از 
یک ســازمان جهانی و غیرانتفاعی می خواهد که فناوری را به خاطر 

دموکراسی و آینده جمعی ما تنظیم کند.

گری مارکوس| پژوهشگر هوش مصنوعی می خواهم در مورد امکان حکمرانی جهانی هوش مصنوعی 
صحبت کنم. من اولین بار در هشت سالگی کدنویسی را 
روی یک کامپیوتر کاغذی یاد گرفتم و از آن زمان تاکنون 
عاشق هوش مصنوعی هستم. در دبیرستان برای خودم یک 
Commodore 64 گرفتم و روی ترجمه ماشینی کار کردم. 
چند شرکت هوش مصنوعی ساختم، یکی از آنها را به اوبر 
فروختم. من عاشق هوش مصنوعی اما در حال حاضر نگران 
هستم. یکی از چیزهایی که من نگران آنم اطاعات نادرست 
است. این احتمال که بازیگران بد یک سونامی از اطاعات 
نادرست ایجاد کنند طوری که تاکنون ندیده ایم. این ابزارها 
در ساختن روایت های قانع کننده در مورد هر چیزی بسیار 
از این چیزها برای تأثیرگذاری بر  خوبند. نقش آفرینان بد 

انتخابات استفاده و دموکراسی را تهدید خواهند کرد.
حتی زمانی که از این سیستم ها عمدا برای ایجاد اطاعات 
نادرست استفاده نمی شود، نمی توانند به خود کمک کنند. 
اطاعاتی که آنها می سازند آنقدر روان و دستوری است که 
حتی ویراستاران حرفه ای هم گاهی اوقات به دام می افتند و 

گول این چیزها را می خورند. بله ما باید نگران باشیم.

۱
بـه عنـوان مثـال، ChatGPT یـک رسـوایی آزار جنسـی در مورد 
یک اسـتاد واقعی ایجاد کرد، و سـپس شـواهدی را بـرای ادعای 
خـود در قالـب یـک مقاله جعلی "واشـنگتن پسـت" ارائـه و به آن 
اسـتناد کـرد. یـا در نمونـه ای دیگـر از یـک روایت جعلـی از یکی 
از ایـن سیسـتم ها   می گویـد ایـان ماسـک در مـارس 2۰۱8 در 
یک تصادف رانندگی درگذشـت! ایان ماسـک هنوز اینجاست 
و همـه مـا   می دانیـم کـه ایـن درسـت نیسـت! بلـه! همـه مـا باید 

۲نگـران ایـن نوع چیزها باشـیم.

در بخش تحقیق، ما در حال حاضر فاقد برخی ابزارهای واقعاً 
اساسی هستیم. به عنوان مثال   می دانیم که اطاعات نادرست 
ممکن است در حال حاضر یک مشکل باشد، اما در واقع امکان 
اندازه گیری میزان اطاعات نادرست را نداریم. و مهمتر از آن، 
معیاری برای سرعت رشد آن مشکل را هم نداریم و نمی دانیم 
که مدل های زبانی بزرگ چقدر در ایجاد مشکل نقش دارند. 
بنابراین ما به تحقیق برای ساخت ابزارهای جدید برای رویارویی 

با خطرات جدیدی که توسط آنها تهدید   می شویم نیاز داریم.
که  مطمئنم  کاماً  اما  است،  بزرگ  بسیار  درخواست  یک  این 
می توانیم به آنجا برسیم چون فکر می کنم واقعاً از حمایت جهانی 
برای این کار برخورداریم. یک نظرسنجی جدید که اخیرا منتشر 
شد، نشان داد که 9۱ درصد از مردم موافقند که ما باید هوش 
مصنوعی را به دقت مدیریت کنیم. پس بیایید این اتفاق بیفتد. 

4آینده ما به آن بستگی دارد.

اما این سیستم چطور کار می کند؟ در مورد خبر ایان ماسک، 
تقریباً هر روز یک توییت وجود دارد. بسیاری اخبار واقعی در 
پایگاه داده آنها هست که اطاعات آماری کمی درباره آن وجود 
دارد. به عنوان مثال، یک نفر در یک تصادف اتومبیل در تسا 
در سال 2۰۱8 جان خود را از دست داد و در اخبار منتشر شد. 
از طرف دیگر ایان ماسک، در تسا درگیر است، اما سیستم 
رابطه بین حقایقی را که در جمات کوچک تجسم یافته است، 
درک نمی کند! بنابراین اساساً تکمیل خودکار را انجام می دهد و 
چیزی را پیش بینی می کند که از نظر آماری محتمل است! همه 
این سیگنال ها را جمع می کند، بدون اینکه بداند چگونه قطعات 
با هم قرار می گیرند! و گاهی اوقات با چیزهایی همراه   می شود 

۳که قابل قبول هستند اما به سادگی واقعی نیستند.

نگرانی هـای دیگـری نیـز وجـود دارد. به عنوان مثـال، ما   می دانیـم که این 
سیسـتم ها   می توانند مواد شـیمیایی طراحـی کنند و ممکن اسـت قادر به 
طراحی سـاح های شـیمیایی باشـند و بتوانند این کار را با سـرعت زیادی 

انجـام دهند. بنابرایـن نگرانی های زیادی وجـود دارد.
همچنیـن یـک نگرانـی جدیـد وجـود دارد کـه فکـر   می کنـم فقـط در مـاه 
گذشـته بسـیار رشـد کـرده اسـت. دیدیـم کـه ایـن سیسـتم ها اول از همـه 
بنابرایـن ChatGPT وظیفـه داشـت  را فریـب دهنـد.  انسـان    می تواننـد 
انسـان را وادار بـه انجام CAPTCHA کند. بنابراین از انسـان خواسـت که 
یـک CAPTCHA انجام دهد و انسـان مشـکوک   می شـود و   می گویـد: "آیا 
شـما یـک ربـات هسـتید؟" و   می گویـد: "نه، نـه، نه، مـن یک ربات نیسـتم. 
مـن فقط یـک اختال بینایی دارم." و انسـان در واقع فریب خـورد و رفت و 
CAPTCHA را انجـام داد. ایـن بـه اندازه کافی بد اسـت امـا در چند هفته 
گذشـته چیـزی بـه نـام AutoGPT و مجموعه ای از سیسـتم های مشـابه را 
دیده ایـم. کاری کـه AutoGPT انجـام   می دهـد این اسـت که یک سیسـتم 
هـوش مصنوعـی دیگـر را کنتـرل   می کنـد و اجـازه   می دهـد هر یـک از این 
مـوارد در حجـم اتفاق بیفتـد. بنابراین حتی ممکن اسـت در ماه های آینده 
شـاهد باشـیم کـه هنرمنـدان کاهبردار سـعی   می کننـد میلیون هـا نفر را 

5فریـب دهند. 
اخیراً متوجه شدم که دو تن از بنیانگذاران این دو نظریه، ماروین مینسکی و 
فرانک روزنبات، در دهه ۱94۰ در واقع به یک دبیرستان می رفتند و در آن 
زمان به نوعی تصور می کردم که آنها رقیب یکدیگر هستند. انگار قدرت این 
رقابت در تمام این مدت ادامه داشته است. اگر بخواهیم به هوش مصنوعی 

قابل اعتماد برسیم، باید از آن عبور کنیم.
باید بهترین های هر دو  برای رسیدن به سیستم های واقعی در مقیاس، 
جهان را گرد هم آوریم. ما به تاکید قوی بر استدلال و حقایق، استدلال 
صریح که از هوش مصنوعی نمادین دریافت می کنیم، و به تاکید قوی بر 
یادگیری که از رویکرد شبکه های عصبی می گیریم نیاز داریم. تنها در این 
صورت است که می توانیم به سیستم های واقعی در مقیاس برسیم. آشتی 

بین این دو کاما ضروری است.
حالا واقعاً نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم. این چیزی شبیه به سوال 
64 تریلیون دلاری است اما   می دانم که شدنی است چرا که قبل از اینکه در 
هوش مصنوعی باشم، یک دانشمند شناختی، یک عصب شناس شناختی 

بودم. و اگر به ذهن انسان نگاه کنید، ما اساساً این کار را انجام   می دهیم.
دانیل  سیستم 2  و  سیستم ۱  تمایز  شما  از  برخی  است  ممکن  بنابراین 
کانمن را بدانید. سیستم ۱ اساساً مانند مدل های زبان بزرگ است. این 
شهود احتمالی از بسیاری از آمار است. و سیستم 2 اساساً استدلال عمدی 
است. این مانند سیستم نمادین است. بنابراین اگر مغز بتواند این را کنار 
هم بگذارد، روزی خواهیم فهمید که چگونه این کار را برای هوش مصنوعی 

6انجام دهیم.

بیشتر  و  دارد  زیادی  خطرات  مصنوعی  هوش  حاضر  حال  در 
با  مصنوعی  عمومی  هوش  ایده   AGI بنابراین  بشود.  هم 
انعطاف پذیری انسان است. فکر می کنم بسیاری از مردم نگران 
هستند که وقتی به AGI برسیم چه اتفاقی می افتد، اما خطر 
کافی وجود دارد که باید نگران باشیم و باید به این فکر کنیم که 

در مورد آن چه باید بکنیم.
برای کاهش ریسک هوش مصنوعی، به دو چیز نیاز داریم. ما به 
یک رویکرد فنی جدید و همچنین به یک سیستم جدید حکومتی 
مصنوعی  هوش  تاریخچه  فنی،  جنبه  از  داشت.  خواهیم  نیاز 
اساساً یک نظریه خصمانه از دو نظریه متفاوت بوده که در تقابل 
شبکه های  دیگری  و  نمادین  سیستم های  یکی  بوده اند.  باهم 
هوش  که  است  این  ایده  نمادین،  نظریه  در  دارد.  نام  عصبی 
مصنوعی باید مانند منطق و برنامه نویسی باشد. از طرف شبکه 
عصبی، تئوری این است که هوش مصنوعی باید مانند مغز باشد. 

و در واقع، هر دو فناوری قدرتمند و در همه جا حاضر هستند.
وب  جستجوی  در  نمادین  سیستم های  از  روز  هر  ما  بنابراین 
جهان  نرم افزارهای  تمام  تقریباً  استفاده   می کنیم.  کاسیک 
برای  آنها  از  ما  پشتیبانی   می کنند.  نمادین  سیستم های  از 
مسیریابی GPS استفاده   می کنیم. ما از شبکه های عصبی برای 
زبان  مدل های  در  آنها  از  استفاده   می کنیم.  گفتار  تشخیص 
تصویر  ترکیب  در  استفاده   می کنیم،   ChatGPT مانند  بزرگ 
استفاده   می کنیم. بنابراین هر دوی آنها در دنیا بسیار خوب عمل 
  می کنند. هر دو بسیار سازنده هستند، اما نقاط قوت و ضعف 

منحصر به فرد خود را دارند.
خوب  حقایق  بازنمایی  در  واقعاً  نمادین  سیستم های  بنابراین 
هستند و در استدلال بسیار خوب هستند، اما مقیاس بندی آنها 
بسیار سخت است. بنابراین مردم باید آنها را برای یک کار خاص 
به صورت سفارشی بسازند. از سوی دیگر، شبکه های عصبی به 
مهندسی سفارشی زیادی نیاز ندارند، بنابراین می توانیم از آنها به 
طور گسترده تری استفاده کنیم. اما همانطور که دیدیم، آنها واقعا 

نمی توانند حقیقت را کنترل کنند.

7
بـا ایـن حـال، مشـکل انگیـزه وجـود دارد. انگیزه هـای رسـیدن 
بـه هـوش مصنوعـی کـه واقعـاً می توانیـم بـه آن اعتمـاد کنیـم، 
مسـتلزم این اسـت که نمادهـا را دوباره به مجموعـه بازگردانیم. 
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه انگیزه هایـی بـرای سـاختن هـوش 
مصنوعـی کـه می توانیـم بـه آن اعتمـاد کنیـم، آنهایـی کـه برای 
جامعه و انسـان ها خوبند، ممکن اسـت انگیزه هایی نباشـند که 
شـرکت ها را هدایـت کننـد. بنابراین فکـر   می کنم که مـا باید در 

مـورد حکمرانی فکـر کنیم.
در برهه هـای دیگـر تاریخی وقتی که با عـدم قطعیت و چیزهای 
جدیـد قدرتمنـدی مواجـه بوده ایـم که ممکن اسـت خـوب یا بد 
بـوده باشـند، سـازمان های جدیـدی سـاخته ایم؛ مثـاً در مـورد 
انـرژی هسـته ای. مـا بایـد دور هـم جمـع شـویم تـا یک سـازمان 
جهانـی بسـازیم، چیـزی شـبیه یـک آژانـس بین المللـی بـرای 

هـوش مصنوعـی کـه جهانـی، غیرانتفاعـی و بی طرف باشـد.
مـا بـه افـراد زیـادی پشـت میـز و سـهامداران زیـادی از سراسـر 
جهـان نیـاز داریـم.   می خواهـم بـر یـک چیـز در مـورد چنیـن 
سـازمانی تأکیـد کنـم. فکر   می کنم بسـیار مهم اسـت کـه ما هم 
حکمرانی و هم تحقیق را به عنوان بخشـی از آن داشـته باشـیم.
بنابرایـن در سـمت حاکمیـت، سـؤالات زیـادی وجـود دارد. بـه 
عنـوان مثـال، در داروسـازی، مـا   می دانیم که شـما با آزمایشـات 
فاز اول و آزمایشـات فاز دوم شـروع   می کنید و سـپس به فاز سوم 
  می رویـد. در روز اول همـه چیـز را بـه یکبـاره عرضـه نمی کنیـد. 
شـما چیـزی را بـرای ۱۰۰ میلیـون مشـتری عرضـه نمی کنیـد. 
مـا آن را بـا مدل هـای زبـان بـزرگ   می بینیـم. شـاید باید از شـما 
خواسـته شـود کـه یـک مـورد ایمنـی درسـت کنیـد، بگویید چه 
هزینه هایـی دارد و چـه فایـده ای دارد؟ سـوالات زیـادی از ایـن 

8دسـت در بخش حاکمیتـی وجـود دارد.
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»پروازهای خلاقیت«
ترجیح می دهی متخصص اجرایی باشی یا نظریه پرداز؟

ال
کان

آیا علم اقتصاد

 ملال انگیز است؟
 یکى از نخســتین تعاریف  و برداشــت ها از علم اقتصاد، به قرن ۱9 و توماس 

کارلایل برمى گردد. او اقتصاد را »علم مال انگیز« )dismal science( مى نامد.

   در مــورد اینکه چــرا کارلایل علم اقتصاد را اینگونــه مال انگیز نامیده، 
اختاف نظرهایی وجود دارد ولی یکی از محتمل ترین بررسی ها نشان داده که 

در آن زمان تفکرات نژادپرستی و تبعیض نژادی بسیار رایج بوده و تفکر غالب 

آن زمان اختاف سیاهان و سفیدان را ناشی از برتری نژادی  می دانسته ولی 

اقتصاددانان ریشه تفاوت را در عامل دیگری معرفی نمودند. 

   اقتصاددانان دلایل تفاوت را در عدم تقسیم کار و عدم دسترسی به سرمایه 
کافی برای سیاهان  می دانسته اند. برای جامعه گسترده نژادپرستان آن زمان، 

پذیرش دلایل اقتصادی سخت و غیر قابل تحمل بوده که ریشه عقب افتادگی 

را در عوامل اقتصــادی بیابند و به همین علت توماس کارلایل علم اقتصاد را 

علمی مال آور دانسته است.

   نتیجه آنکه اقتصاد و یا سایر علوم در مراحل مختلف تاریخ  می توانند علومی 
مال آور باشــند و این نکته مثبتی اســت حتی افراد نیز به سبب رویکردهای 

علمی شان ممکن است مال آور تلقی شوند ولی ذکر این نکته بدیهی است که 

هدف اصلی دانش و استدلال های علمی هیچگاه از بین نخواهد رفت.

منبع: اقتصاد به زبان ساده 

 صاحب  امتیاز  و  مدیرمسئول:  سیده  زهرا  یعقوبی        سردبیر: سید  آرش  یعقوبی        طراح گرافیک:  راحله مظهری    همکاران تحریریه: یاسمین شعبانی، زهره زارعی، فاطمه حیدریان، زهرا عباسی

   آدرس:  تهران     -  خیابان  ولیعصر     - خیابـان  زرتشت  غربی - مقابل  بیمارستان  مهر   - پلاک  ۴5 - طبقه  اول شرقی    تلفن:  ۸۸991927    فکس:  ۸۸976۸۸3    سازمان  آگهی  ها:  ۸۸96۸616    چاپ  ریحان:  656۰7917

»جــان مالــور« طــراح پرطرفداری ســت که چنــدی پیش 
مجموعه ای از سلفی شخصیت های مشهور جهان با دوستانشان 

را با کمک هوش مصنوعی خلق کرد. این مجموعه بسیار مورد استقبال قرا گرفت اما این طراح خاق در یک پروژه 
جذاب دیگر، سلفی موجودات سیارات منظومه شمسی را طراحی و به همراه این متن در اینستاگرامش منتشر کرد:  

با انتشار سلفی هایی که دوستان گذشته ام فرستادند، دوستان آینده ام حسودی کردند و اینها را برای من ارسال کردند!

در قســمت های قبل از گاوبازهای منفی بافی گفتیم که از 
هوشمندشدن تو می ترسند. کســانی که چه در خانه و چه 
محل کار بــا  منفی بافی ذوق و شــوق مان را خفه می کنند. 
زمانی که ایده های جدید را مثل گاو نر وارد میدان می کنی 
آنها واقعا می ترســند؛ پارچه قرمز و نیزه های منفی بافی را 
برمی دارند و جلوی صورتت تکان می دهند تا گیجت کنند 
زیــرا حرکت تو بــه طرز احمقانــه ای آنها را می ترســاند. از 
لزوم شناخت آنها گفتیم و شــروع کردیم به شناختن شان. 
روانشــناس ها را به عنوان یکی از کسانی معرفی کردیم که 
می تواننــد ما را به اندازه ای کوچــک کنند که دیگر نتوانیم 
بدون صحبت کردن با آنهــا کاری انجام دهیم. همین طور 
آدم های خیلی جدی و آدم های خیلی مهم را معرفی کردیم! 

کســانی که وقتی شــروع بــه درخشــیدن و خوش گذرانی 
می کنی آنها را جذب می کنی. درســت زمانی که موتورت 
را روشــن می کنی چیزی که می تواند بادت را خالی کند یا 
جلویت را بگیرد رفتن پیش آدم های خیلی مهم است. حالا 
می رویم ســراغ دســته ی دیگری از گاوبازهای منفی باف! 

یعنی...

متخصص ها 
شــاید فیوز پرانده باشم یا شــاید آدم متواضعی نباشم اما از 
متخصصان خود گماشــته متنفرم. دقت کرده ای که وقتی 
می خواهی با بعضــی از افراد صحبت کنــی انگار دکمه ی 

Play آنها را زده ای؟
تــو می خواهــی حرف هایت را به آنهــا بگویی، ولــی در عمل 
انگار دکمه صحبت کردن آنها را فعال کرده ای. آنها بافاصله 

حالــت متخصص می گیرنــد، بدون توجه به اینکــه تو خودت 
دربــاره آن موضوع چقدر اطاعــات داری. به نظر من همه ما 
کاماً باهوشــیم، آنها با ربط یا بی ربــط درباره موضوعی که تو 
پیش کشــیده ای شروع می کنند به ابراز کامل تمام چیزهایی 
که می دانند. انگار فکر می کنند این گفتگو مسابقه اطاعات 
عمومی است و آنها رقیبان سرسخت این مسابقه اند. آنها واقعاً 
بیشتر عاقه مندند بگویند که خودشان چه کسی هستند. تو 
فقط »رســماً« طرف صحبت هســتی. در واقع قرار است فقط 
شــنونده باشی.  افرادی را می شناســم که خیلی زیاد راجع 
به همه چیز می دانند. فقط کافی اســت ازشــان بپرسی یا 
بدتر از این ســؤالی از دهانت بپرد کافی است به آنها بگویی 
می خواهی کاهو بخری تا ســخنرانی مبسوطی درباره آفت 

کش ها بشنوی .
گوش کردن به متخصصان آماتور خیلی شــبیه گوش دادن 

به رادیوی ملی اســت فقط حرف می زننــد و مدام درباره ی 
چیزهای کم ارزش و کم ارزش تر به ما اطاعات می دهند. 

۱. آیــا تا به حال به جای اعتماد به درک و شــهود خودت به 
حرف یک متخصص گوش کرده ای؟ درباره اش بنویس!

2 . تا به حال اجازه داده ای یک متخصص با صحبت هایش 
تو را از ریسکی با ارزش باز دارد؟  

۳. آیــا می دانی تخصــص در چیزی بــا توانایــی انجام آن 
متفاوت است؟ ترجیح می دهی متخصص اجرایی باشی یا 

نظریه پرداز؟ 

ادامه دارد.... 
از کتــاب »پروازهــای خاقیــت« راهنمــای رفــع موانــع 
خاقیت/  نوشته جولیا کامرون، ترجمه دل آرا قهرمان و لاله 

مهدی نژاد، نشر مثلث 

نجم
بخشپ

زهره زارعی | خلاصه و تنظیم

در یک سمینار رموز موفقیت، سخنران از حضار پرسید:
آیا برادران رایت هرگز تسلیم شدند؟ 

حضار فریاد زدند: نه! نشدند.
سخنران: توماس ادیسون تسلیم شد؟

حضار: نه ! نشد.
سخنران: گراهام بل تسلیم شد؟

حضار: نه! نشد.
سخنران: لانس آرمسترانگ تسلیم شد؟

حضار: نه! نشد.
ســخنران برای پنجمین بار پرسید: مارک راسل تسلیم شد؟ مدتی سکوت در 
کاس حاکم شد. سپس یکــی از حاضــران پرسید: مارک راسل دیگر کیست؟ ما تا 

الان اسم او را نشنیده ایم!
سخنران گفت: حق دارید که اسمش را نشنیده اید، چون او تسلیم شد!

 کلوین کولیج وکیل و سیاستمدار آمریکایی می گوید:
هیچ چیز در این دنیا نمی تواند جای استقامت و پشتکار را بگیرد!

استعداد نمی تواند: هیچ چیز معروف تر از انسان های با استعداد ناموفق نیست! 
هوش نمی تواند: نوابغی که )به نبــوغ خود تکیه کردند و کاری انجام ندادند( هیچ 

پاداشی دریافت نکردند، یک ضرب المثل شده اند! 
تحصیات نمی تواند: دنیا پر است از تحصیل کرده های منزوی و متروک! 

پشتکار و قاطعیت به تنهایی قدرت مطلق اند!
 ایمان؛ همچون بدنی اســت که نیاز به یک سَــر دارد و سَــر آن؛ صبــر و بردباری و 

استقامت و پایداری است! امیر کام)ع( 

 مایکل جردن اسطوره بسکتبال می گوید:
بیش از ٩٠٠٠ شوتم به خطا رفت، تقریبا ٣٠٠ بازی را باختم، ٢6 بار منتخب زدن 
شوت نهایی شدم و خطا پرتاب کردم. من بارها و بارها در زندگیم شکست خورده ام 

و به همین خاطر است که پیروز شدم!
 ادیســون؛ مالک ١٠٩٣ حق اختراع که اولین لامپ را بعد از ده هزار بار شکســت 

روشن کرد...می گوید:
واقعیت این است که منطق همه آنهایی که دنیا را متحول کرده اند این است:

اختراع )یا موفقیت(؛ یک درصد الهام است و نود و نه درصد عرق ریختن! 
و انگار شعارشان آن طور که وینس لومباردی مربی فوتبال آمریکایی گفته این است:

یه رهاکننده هرگز برنده نمی شه و یه برنده هرگز رها نمی کنه!  ...و برایشان افتادن 
از اسب مهم نیست بلکه مراقبند از اصل نیفتند و تسلیم نشوند!
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امیرعباس زینت بخش| به کوششآنها هرگز تسلیم نمی شوند!

از کانال اندیشه و حرکت

رضا نصرتی| طراح گرافیک

سلفی با ساکنان 
سیارات منظومه شمسی!


